۱ 2 هو 
کے ووا یر 


ورل رس 


کےا وو ساد 


مه 1 هگ ج 
فر نامه نامي است کد درعصر اسللامی ده محموعدای فارسی از 
سخنان مسستوت ند و ون داده‌اند . ددفست ندو دن ۰ اصل ان 
سخنان معلوم نیست ومتن فارسیمو جود بموحب رواتی e‏ 
از ترجمهٌُ متن پپلوی سخنان آن حکیم پدبد آمده‌است وناقل آن از 
بان بهلو ی بدفارسی ہیں همان, وا ت که معتمر و عمد نمی نما دد 


,نام کت اب 
نام محمو عد ا ندرز ها ی مد 4 در دعص ی الا ۳-9 ها چنا انکه 
گذشت طقر نامه سبط شلد ه e‏ محفیق معلاو م نیست که در دورهاسلامی 
از جد تار مخ ادن نام ٩‏ ا عر ي و فارسي است اون م مو عد ۳ 
گر فته و نام اساي | ۳ ددر سی حا دو ډه انی 
ی ۹ نام اصلی ا اب در بهلوی یب سرور 4۹ ا ¢ دو ده 
و“ طفر نامه در حم شلد ه باشد مو ددی ندارد N‏ نمو | ند دو د. 


E‏ اختمال ین کلمه «طفر “تحر دف خر E‏ دد از 


سی ر سس یی د مه ایی 


صبصسصسصسصسصسصس«س«س«سسسسسسپسوس اام یف ےم ر ا س ل جخ ی یس و مد ا رم کا ننم منت یم 


۱ دمروز نامه در ۳ ھ عم TT‏ زج و ا لصص (ص 9" و ۷ و ٩‏ 9۷ 
۰ فز رش : هز ار فردوسی ص 60۱ (Y>‏ تامش | ا خدهای آن اا 
دشمار a‏ | ید وق ای قد دم دو د ه با شک در تار بخ دو ز ۵ ات و مو ضو عا 
5 طفر نامه مدعاور ور ق دار » اوه تر حه دمرور نامه طاشر زامد همشود 


۰ طفر نامه‎ a 


۳ ی 
م مد ه 4 تقو 


فراعت نادرست‌ان ةيا بو جو دا همده و ور نه در صسحت ادن آمر و ود 


وس مياد ET‏ طفن نامرد ۵ رهی<موعه جرد نامه اس که از خوشختی 


در نسخدای س ودم بافی مانده است . تو ضیح | Î‏ شاد کاتبی چند 
وجأعد از مك I‏ خر دنامه, | استنساخ کر ده و نام اصل, | دمسنخبت 5 
فرع نیاده و خواننده‌ای (جردار بخطای با ی از شوه تدر ور تاندی 


۱۳۹ » حفر ( خوا که باشد و کاتىان دعل E‏ دی مس از نام صحی م کتاب 


عنو ان طفر نامد را ضط ود باشزی! e‏ در دعصے e‏ اسخه ها 


رسا لے منظور بی نام اڭ و ۳ ۲ نا ) که سْظر € بار دل‌ه ر سکه عذو ان 
مذکور اول ۷ در اجه 4 کت رخا زد د مراد ما‘ (ج) A5‏ دان ند اہای 2 
| ۱۷۵۲۴ نو سید 2 ا ۱ 

در نسخه وا وک (gfe‏ (ع) و سخه‌های خعی 
تار دنه 1 دلده ( کی و ت و ص) و نت 4 ا و الوزر او سف الدین حاحی 


4 و‎ ٠ ٩ (س) که اسلا همان روات 8 ر 3 دل ه را بط‎ e 


١‏ ا این امر بر اهل اطلاع 8 u‏ كامة «ظطفر» و 
دنامه‌ظغر > در ادب فارسی ومل‌از | | لغار تاتارها سار معمول بوده وحتی مش 
از کلمد روزی وفیروزی بکارمرفته‌است. رش : لفت نامه دهخدا, حرف ظ ص 
۲س ا 

۲ - خردنامه شاید او لسن محموع4 فارسی اندرر نامه‌های طتاهر | دش 
(صورت تر حمه) و هم یس از اسارم اش ۸9 از دسشیرد حوادث مصون مانده و 
بما رسیده‌است. اما ظفر نامه گوبا اصلا جزوی ازخر دنامه بوده است . خردنامه 
را که مد از برفر اری و چاپ‌ممن حاضر فان راهم این سطور رسد کار نده از 
معلل هد ره استاد محترم دوست کر آوای د کتر می هېړدوی اا 
ران ماپ رساننده وامىد دارد که قر 3 ی ون 

۳ راحع ده خصو صمات که ها ی دص حه های دع همعن مدمه 


شود . 


فق مصحح 
2 4 ۱ 
منعول در محلد ارمغان از جنگ کین ه (ج) ¢ نام طفر نامه د دده مشود 
و لی در و شقر ) س‌ ( و تسةه مو جود در محموعه ا بای اهدانی 
اا نت وان( مه اش ایشا هی ار 
۾ at‏ " 
E ۱ 1۱۲ ۵(‏ کک | نواد گی | وای را ۲() و مقر دب 


۰ 
یسیو سخه های هت جر و جد ند عنوان طفر اة ست شد ه ا 


ظذر نامه ها 
نام ظفر نامه که بکتابهای مختلف داده شده در مورد های بل 
E‏ ر سیده‌است: 
١‏ طفر نامه موود نار . 
۳ ظفر نامه وارسی منظوم تفای یی رنه احمد سر 


2 ما اج )۱ . 
ابو بکر ین احمدین دصر هستمو ین تروش تال م۷۵ ه) که در 


ج چ ی ت ج م د تت E‏ جمد sa‏ .۷ مو م س پیب س ب مس ماما صصمید 


۱ - درادن اسخه 45 بعد از بر فراری ۶ چاپ هتن حاضر شفار E‏ 
ر سرد عموان «طفر نامه نوشروان عادل » اہ تش ده است . 

۲ - درهقدمهٌ این نسخه کلمهُ ظفر که شاید باعنوان ظفر نامه بی‌ارتماط 
نباشد درحماه «بر‌همه اعدا طفر بابند...» درخورتو جد است دره‌قدهه نخه‌خطی 


و شنال ٦‏ ۲ ۳ \ هجری کدهتعاق با فای‌مشکو دنو ده ودر اشر دا EE‏ مد کاش ےش دد 


م" 
۰ 


نیز چنین | هده است : «وچون انرا بکار دارم برهمدچیز ظفر ووش رفت بام f.‏ 
با مطا لے e TEYE‏ درن خه‌های طفر نامرد ضط شد و معا و مهي شود کدصورن 
اصای ۱ ترا مورد دستکاری‌قر ار گر فته ای ۱ 

۳ - رش : ادوارد برون تاریخ ادات ایران» ترحمه علی‌اصفر حکمت 
۱ و دعد؛ نیز اده گاه شمار ی‌ص ٩ ٩‏ ۲ حاحی خ.فه ج 3 NY e‏ 3 
د کترصفا , حماسدترائی در اران ص ۳۳۷ سعد تسى » احتوال و اشعار 
رود 0 ۳ ص 2 ۱۱۲ و بعد ؛ دبا سما شناسی 3 ۳ سە ۱ » ر دو » 
د «ل هر ست سره های خعلی فارسی‌موره در متا نما ص ۳ ۷ ۱ ۱۷ 


۳ 


مقدمة معحح 

۰ بیت درتار یخ. از طهور اسلام تاعصر مو لف د سال 
۵ هحر ی انات 

۳ طفر نامه صاحیقر انی مو نا نظاما ددن هروی شامی باشنی 
باشنب غازانی» قدیمتر بن‌تار بخ ز ندگانی وسلطنت امیر قیموروجنگها 
رای ای ال مان Eg MR‏ ان 
عبدا لرشند معروف بدحافظ ایرو درسال ۸۱۴ھ . در عصر‌میر زاشاهر خ 
و شرمان أو درقام | ورده ا 


طقر نامه مور ی او تالىغات مو لاتا شرف الدىن علی در دی 


شوه ام رها 

ا حاحی خا غه ج ١س‏ ۹ ۲ اسنّوری اددعات فارسی بش دوم 
مقدمدص ٩‏ ۳ › داو شه ۽ حای مذ کوو شماره ع ۲۸ ۲ ؛ دار 4 سمك‌شناسی ان 
۰ وح۳ص ۱۸۵ و۱۹۲ ؛ لوسین بووا ‏ تمدنتیموری(بغر انسه) ص ۵ ۲۲ 
ورون » تاریخ ادبیات اوران ۳2 (ازسمدی تا جامی) ترجمهٌ على اصفر حکمت 
ص٤‏ ۰ ۲ ؛ اند ی تار وخ ادات فارسی CINE‏ و ۲۸۷ ۳۰۲۶ ؛ بل جامع 
التو اريخ ا حافط ادرو بامقدمه و حواشی و تعلسقات د کتر خانہاا انی › 
تبران ۱۳۱۷ ه.ش. صزوظ - ع. تار بخ طفر نامه‌ننلاما لدین‌شامی(جلداول) :همت 
فاسکس تاور با اصلاحات واضافاتی که در زبدة المواریخ باسنقری ازمصنفات 
ینغ | ارف هتقو و اند a‏ اف ی شرف 
چکوسلاواکی در یر ال وسر ها دة موسات اشکودا در مطبعة امر کا تی بیروت‌بسال 
۷ م در ۲۹۵ ص بحاپ رسد هاست . 

۳ - حاجی خشفه ( ج ۱ ی ۲۹۰ ) ظاهرا بخطا وفات او را در» ۸۵ 


هم وت پیب 


مقدمة مصحح 
)1( به دنروی از ظفر نامه نا م | لدین‌شامی 


حوادث زندگانی امس تىمور 
و بدسئور و طاه را باملای ابوالفتح مبرزا ابر اه. یم سلطان بن شاه خ 
ابن‌تیمور(۸۳۸-۷۹۶ه)در شیر از باافتتاح بامقدمه‌ایکه‌تار بخ‌جهانگیر 
هم نامىده شده ودرسال ۸۲۲ E‏ نافته است. 

۵ - طفر نامه فار سی‌منطو م باطفر نامه تسموری داتیمور نامد ( با 
بافتضای وزن شعر تمو نامه) 8 اف ناه تمموری از عبداله هاتفی 


(متوفی سال ۷ و« ) خواهرزاده ا در ۰ شا ما وشرح 


مق یت تست تقو نیموس ۱۳| مات ی سی نب م سے نی من ی اج خرن سس 


| ر ا سعدین و مجمع بحرن ء ۵ ۵۲-0۵ )| ز مةد م4 طهر نا هه 
ری آ ید که شاهر اده ابر اهیم ساطان خو دسوم هی در نقل مطا ا IS‏ 
است ) ؛ حاحی خایفە( اس ۸٩‏ ۲وج۲ س ۱۲۲۰ ؛ صدبقی. گز ارش سفر‌هند 
تک ( نسخهای ار ظفر نامه که درسال ه ۵ ۸ درحات مو لف نوشنه شده است ( 2 

هی د زر اده » ادا ص ۲ eg ۱ ٦‏ ۲ ۳ ؛ بپار ۱ ا A Ea‏ ۱۷ 
و ۷ ج۳ص ۰۵۰ ۱۹۱۱۹۵6 و۱۵۹۹ مه و۲۰۵ ؛دو لها 
سمر دی ۱ 0 الشعراء ( چاپ لا هو ر ۹ ۳۰ ( ص٩6‏ ۲ - ۱۱ ۲ ؛ اه » 
تاریخ ادمات فارسی ص ٩۲‏ و۵۵ ۲ و۲۸۷ + ۲۸۸ ؛ فیرشت سخه های خطی 
فارسی در کتا بخانهةٌ ملی‌پاریس بقلم اد کار بلوشه (غرانسه) شمارءه ه٤‏ تا۹۳٤‏ 
و۲۳۱ تا ۲۳۱۹ و ٩۲۳۲۰‏ لوسین بووا : تمدن تیموری (بفرانسه) ص ۲۲۵ 
وح ؛ ظفر نامه از قاقات مولانا شرفالددن علی دز دی بتع‌جیح و تحشمه مولوی 
مدو المداد e‏ اشا ا سو مہ اد ی بنگا له» ق =z‏ 
۸ ۱۸۸۷ م ۲ a‏ ر <م4 4 ظفر نامه على دز دی 0 از محمدن احمد عجمی 
رش : <احیخلعفه , حای مذ کور #۳ ۸ س ۲۹۰ ؛ بمی دولا کر وا ا درسال 
۲ م . بزبان فرانسه ترجمه کرده و داربی آنرا سال ۱۷۲۳ م اژفرانسه 
PE ۳‏ کا ت . نمز رش: محمد قروشی: مقاله‌ای تار یخی و انعقادی 
ص ٤١‏ حاشبه عباس افبال. 

۲ - رش : حاجی خلیفه (طبع استانبول ۱۹٤۳‏ م) جس۹۰ وج ۲س 
Te‏ ۲۷ ؛ اد کار بلوشه , فمرست اسخه‌های خعلی فارسی در کنا رخا ن ملی‌بار دس 
(بفرانسه) ونیز رش: تممورنامه درفہرست مذ کور؛ ردو» فهرست نسخدهای خعلی 
فارسی موزه بر انیا ص ۱۵۲؛ هرمان ائه » تاریخ اد :ات‌فارسی (تر جمه‌د کتر 
رضازاده شفق) ص۲٩‏ و۷٩‏ ؛ سخ چایی آن : نول کشور, لکپنوسنگی۱۸۹۹م. 

۵ 


ف تسه 
فتحهای اهیر تیمور با بهره‌یابی از طفر نام شرف الدین علی‌بزدی و 
يرو یا اش نامه نظامی . 

۶ طفر نامه منظوم(ناتمام) شاه‌حی| نی داشاه‌حمان نامه بایادشاه 
دسر اور الدین هملد جیا € دادشاه سموری همد اژ حاحی محمد 
حان هشم‌دی متخلص به‌قدسی (متوفی سال ۱۰۵۶ و . ( ادن منظو مه 
بعلت‌مر گف قدسی ناتمام‌ا ۳ ۵ 

KE ۷‏ طفر نامه منظوم ناد ی دز بان ۳ ۳ لیف حمال الدین 
محمددن عمدا لغنی متخلص سادری (متوفی در ۱۰۲۶ ھ۵ ( درفتحپای 
یکی ی 

۸ - طفر نامه منظوم عأ لک ھچ ر حوادث پنج‌سال اول‌بادشاهی 
اورنگگ زیت (متوفی سار "۸ یره ۱۳ 

۹٩‏ ت طفر نامه‌منظوم اکری در باق فتوح اکر خان دسر دو ست 

| س دس CUE‏ تار مخ ادات فار سی ص ء ٩‏ ؛ ر کت خطی‌فار سی 

کنابخانة بہار (ح۱) ؛ فهرست کتب خطی کتابخانۀ پنگاله ( ج ۱ ) ؛ ريو . 
فهرست سخه‌های خملی فارسی موزءه رانا ص۱۸۵ و ۱۸ ۱۸۷ و۰۱ ۰ب 


و۰۸ بوذ بل آن ص ۵ ۰ ۲؛ نذ کر هخا نه تا لیف مااعبها لنبی‌قز و نی (چاپلاهوز 
٦‏ ۲ ۹ ١م(‏ اصحیح م دیل شی ارج اوغار ۱ طفر نامه ۳ ) محلهُ دغما سال ۹ 
ش ٩‏ ص ۳۹۹ ) . 
۲ - رش : ابضاح المکنون فی‌الذیل على كدف الظنون ح ۲ص ۰ . 
اسک ھا ی از ادن ممطو هه ذو من ین ۱ ادوارد «راون ۱ فبرست 
اسخه‌های خهای اسلامی کمیر دج ۰ ٩‏ ۱ م )و موزه ار ۳ نما ( رو رست اسک ه‌های 
خملی فار سی موره در تما نما ص ۵ ٦‏ ۲ د ۲ ٩‏ ۱۷ و ۵ ۰ ۵ و ٦‏ ۹۳ و...( محفوظ اس 


رش: ابرج افشار, جای‌مذ کورص ۳۵۹ 


۶ 


مقدههُ مصحح 

مج مدخانافغانی در تسخیر کابل | ثررطبع قاسم( متو فی سال ۰ ۱۱.)۸۱۲۶) 

۶ - ظفر نامه منظوم کابل از علام محیی الدین در وفایع 
کابل وجنگپا وفتحهای احمد شاه در انی وآن درسال ۱۲۶۰هجری 
بنظم درا ماده ا 

۱ ظفر نامه ر نت سنگه ا ر نجیت‌نامه ۳ آدرشر < زندگانی 
و ۲۳ ۱ ۱ 

۲ - ظفر نامه منظوم بهرتپور از مولوی فضل‌اعظم در وقایع 
بهر تپور آزسرزمین‌هند و فتح | نچا بدست لرو لياك!٩)‏ 


تثرهم نگارش بافته است.(۹) 


.کات منظور وك 


اا د ا ورای ا 


N‏ طفر نامه ناص ی ۳ نصرات‌نامه منظوم از مر ز | عباسعلی 


(4) ۲ 


صر ۶ 


۱ ی‎ aê at n 


۱ س اه : تار بخ ادات فارسی ص۷٦‏ . 

۲ ردو : جایمذ کورص ۸ س. م. مد له فهرست اسخه‌های 
خطی دانشگاه پنجاب , لاهور ۱۹6۲ ۸ ؛ ابرح افشار, جای مذ کورص۰٩۳.‏ 

۴ در لاهور سال ۱۸۷٩١‏ م ودر دانشگاه رجاب سال ۱۹۲۷ چاپ 
شده‌است» رش : ابرح افشار , جایمذ کورص ۳۹۰ . 

Ranjit Singh - ¢ 

Lord Lake — ۵ 

1 - سال ۱۸۷۱ در لاهور بیع زر سیده است » رش : اور ج افشار , جای 

من کور ص ۵ . 
Singh — ۷‏ 60۳0۱001 
۸- رش : ارج افشار, حای مذ کور . 


۷ 


مقدههٌ مصحح 
مصنف ظفر نامه باصاحب اصلی سخنان‌آن 

درهیج بك از مدر تهای فارسی وعربی پیش ازابلغار مغول تا 
آنجاکه راقم این سطور اطلاع دارد ذکری ازظفر نامه وتعلق آن به 
و ۳ نمست ودر EER‏ نسخه‌های‌طفر نامه نمز در باره صاحی‌سخنان 
را OT‏ 

در بعضی از آنها پرسشها از انوشروان است و پاسخ‌ها از 
کی ۱ (خردنامه) . 

در بنشن پرسها از پزرگنهن ات و پاستنبا از انفایش () 
ارسطاطالسن (نسخهٌد یوان‌هند = ایندیا | فس) ۲۱۷۳ (۲) و(۱۶۱۰). 

دربعض دیگر پرسشما از بزرگمهر است و پاسخها از استاد (9) 
[ نسخه‌مظبوط در تار بخ‌گز بده .و نسخه کت بخانه مرادملا) . 

Ss‏ ت سشگر نا معلوم و هر سس اس 
(نسخه کتابخانه موزه بر انیا شان 05/۷۸۶۳ ۲۱ آو نسخه چاپشدۀ در 
محلا, مغان) . 

E‏ چدن آمده است : گفتار اندر سوالهای 
نوشروان عادل از بزرجمهر حکیم 


(نوشروان عادل در ر تحر حکیم‌ر| کشت 5 حکیم با ند که ما 3 


ا س ہیی س مء سم کہ س ۰ ا یس یی د سے ت سسا س ریت مس 


۱ - راجع به‌خسرو انوشروان وبزر کمهر و فواید و فصولی که از نان 
در بعصی تا لفات و نوشنه‌ها منفول است در حواشی و توضیحات خردنامه بحث 
خواهیم کرد ۱ 

ا سخه فقط دران مقدعه استفاده شده است . 

۴ که درسلخ ر بیع الاول سنه ۹ه با ع ۵۷ (كلمة تسعینرا درانجا 
از اسخه خردنامه سمعین نیز هی توان خواند ) با دان‌بافته و اران فقط در ادن 


مدمه دمر هدا ای سد مه انش ۴ 


ھم مه 


شاهنشاه اران « 


® ۰ 
مود مه مو 


بنیکوترین وجهی تا مارا معلوم‌گر دد وشك ازدل مابر‌خیزد بزرجهمر 


واین روایت قدیمترین و طبیعی ترین رواینها درنسخه ها 


۲1( نو شم ده ونظم در حمه کو نه ان در شاهنامه 


فردوسی (هر چند طفر نامه و بندناماك باهم و ا مده نمز 
(۳) 


دشر موافقت دارد 


در تار بخ گز بدمٌجمداله‌مستو فیا نا که مو لف من رسا لەمنظوررا 


اوا مده : 


«بزرجه‌هر وزبر نوشووان عاذل بود ومردی نژاد | ظ. نژاده | 


ازسخنان | و ست بنج چىز بقضا وفدر ا۴ یز ر حمهر گفت از استاد 


دررسیدم‌از خدای‌تعالی جد چىز ز خواهم تاهمه‌جیز خواستدباش شم گفت... 
در مقدمه نسخة کنا دخا نه ملا ۳2 ۳ 2 


اہ س وو ع م و م یه سے ی ت سی م ا 


- ف جب سن سے 


و خر دناهد چاپ ص ۱۸ . 

۲ رش : مجله مپرسال اول د س ۱۰ ص ۸ ۷ 

۳ ت روشن است که عرض E‏ از ذ کر دمر ون طععتی رەن 
روا ها « دحو <4 مان اصا ت و حکم دسدت روات مدطاو ر اہس ت a>‏ نات 
ول انسات محموعه اندر زد های معر وف «ظفر نامور | از کی استو ار نممد | ند 
غرض ملاحظه اس اهر ات a‏ هر مد ادن روات ار مت نار یخی یج 
نه ما ید از <ث مذعاقی ارت برواههای "۳ حشر در حور وول ات 5 

٤‏ - اون سخنان درسادر ن.خه های طفر نامه نت وطاهرا اران ات 


نیا شد د س از ان حماات هیر کاک | مده ات ۰ 


٩ 


مقدمه مصحح 

حکمت نبود وهیج جنس مردم بزرگوارتر از اهل حکمت نبودند و 
هیچ هدبدپیش او نبردندی شریف‌تر ازحکمت گویند روزی‌بزر جمهر 
ودانایان پیش او رفتند نوشروان ایشان را گفت‌خواهم‌که کتابی جمع 
کذم سخت نسکوو لطیف بلفظ کو ناه وبمعنی تمام و خواندن | سان‌چندا نك 
مرا بدین جبان وبدان جهان بکار آبد وما را بادکار ماند بزرجمهر 
Es‏ کات ری نامه ام وا و 
نوشروان برد نوشروان ز بادت‌شهریبدو بخشید وفرمود تا بزر نبشتند 
ay,‏ ای ی TO‏ آفاه: رن 
هی در سمدم و واو جواب‌همی‌داد آ غازمسائل گفتم از خدایءز وجل 
مد | ظ ۱ چه چىز خواه وه همه نسکی خو اسعه باشم کشت a‏ 

در نسخه کتامخانه موزة بر انا ( محموعه شان ۷۸۶۳ 0۰۰ ) 
که تار بخ تحر بر آن طاهراً (اعلا هری !چت 0 | میت 

«... ا ورده‌اندکه در زمان نوشروان عادل همچ‌چیز عزیز تر از 
حکمت نیون و همج جنس مر دم بزر گر از حکیمان‌نبون‌ندو | نوشروان | 
همواره در طلب‌حکمت دودی وهر تحعه و هد به که «خدمت وی در دندی 
حکمت ازهمه دوستر داشتی روزی بزرجمهررا که استان!۳) وور 
وی بوذ فرمون که خواهم که کنا نی جمع کنی بفا یت خوب و سند‌یده 


مت ی 


تا سوت وج ای جر a‏ سیب هلر و ری ی ای وی بیس e e‏ ورن رح > وس و e‏ 


| س چمدن اس در اصل ۰ طاهراً مسا لهار۱» صو اب با شی ۰ 

۲ رش : كتاب تحفة الملوك باهتمام « کتابخانةه تہران ۱۷١۳١ه.ش‏ 
مدمه (ظاهر | بقلم امه تقی‌زاده) ص د هه @ 

۳ کار ده روادت سیت استادی وشا کردی زو و انو شروان را 


۳ 
۱ ماخذهای قد دم زد وده است . 


۱۰ 


مقدمهٌ مصحح 

جهان و بذان جهان ظاهر كردن چون بذان عمل کنم برنیکوییها ظفر 
بابم و جمہور رعایا در رفاهیت باشند وجهان مءمور شود و پس‌ازما 
ا ارغدل ها و ضهان اذ کار هات رخ ران و کی ان را ا نها دهاز 
| چنن! | او بررحکم‌اشارت این‌کتابرا ساخت ونامشرا طفر نامه نان 
و بخدمت نوشروان عرضه کرد ات سندیده افتاذ شهری وی 
بخشین و بفرمود تا بزر بنوشتند هرروز یك‌بار بخواندی و بذان کار 
کردی بزر جمهر میگویذ این سوالات را جواب می‌گفتيم و بعد از 
آن جمع ار ددم وعر‌صد داشتیم گفت در سبدم که از حق تعا ۳ چەچىز 
خواهم تا همد نیکو پیم‌ا خواسته باشم گفتا ...» 

در نسخه‌کتا بخا نمی چاریس( ے شفر) بنشان۱۴۱۵متمم فارسی 
( که تار مخ تحر بر آن ۵ زی!ا لقعد ۸۸٩‏ هحری‌است) هة است: 

... درروزگار انوشروان عادل و( چیز از حکمتءز یز تر 
بود و حکماء آنعصر همه معقی ودر ھی کار بودند. :روز انوشروان 
ابوزرجمهررا طلب‌کرد وگفت میخواهم سخنی چندمفید در لفظ اندك 
ومع نی‌بسیار جمع‌ساز ی چنانکه دردمی ۱ چمین! ظاهر ] دنیی | وعقمی 
سودهند باشد ا ور رج بکسال مهلت خواست و این چندکمات را 
oT‏ کرد طفر نامه نام نهاد و بمرد انوشیروان ۱ چمین 0 ر د اورا 
خوش | مدوشهری‌در اقطاع او دودو مود کها ن‌کلمات‌با بزر نوشتند 
ودائم‌باخود می‌داشت واکشر اوفات بمطا لعه این کتاب‌مواظت‌می‌نمود. 

اوو یا وت استاد خوداستفادت هی نمودم 


سے س ر مرو می سض سے ٠‏ کے م ان ج کی ۲ "۳-۲ 


١ے‏ م هلا لب منقول سنج الط حل وک ھہ۔دل شدو او 1 رس ۰ نمو 4 


سخن فارسی کرد آ ورد د کترمدی دما نی ( :هر ان ۷ ۳ ش) و 


۱۹ 


مدمه مصحح 

وا وجواب می‌گفت!۱) گفتم‌ای استاد از خدا ... گفت...» 

در نسخه كتا مخا نه دو آن‌هند ( بن | شی ما | فس) سشان ۱۷۲ ب(۲) 
ادا بدانکه| ورده| ندکه روزی نوشروان عادل که خواجد 
بزرجمپر حکیم او بود (؟) | درنسخه۱۶۱ : ... عادول خواج هة بزر جمهر 
راکه ور ال بود | طلب کرد و فرمود که برای و تا بی برداز بزر 5ف و 
خورد ا اال چنا نجد در ین جیان کارا ید و درآن 
جهانر اه راست نما ید واز مد من بادکار بما ند وعز بزدلها گر ددخواحه 
یی رسای وس اه رها پم تام تا 
امروز پادشاه‌مرا کارعظیم فرموده است که تجربه درمن راه نیافت و 
عیشن‌هر | منقص کر دا ملظ امت ارسطو کفت [ کدام کار فر‌موده. است | 
گفت‌کتابی فر موده استآسان وعکککلی خورد | چشن! | و بز رک الفاظ 
خوب و عبارت مرغوب چهالاهه درهردو بعهان کارا بد و راه راست 
o‏ ی Sg E ay‏ 


ما ی [چنین! دا ع پرداخت 


کسی سے ےا ا س سی م مس مھ سے س ہہ یی یی ی ی ی ر س اام و سے ت کک ی تھ ےی ت ا ا ےا اکم نک اتکی ی 


۱- ب«رطبق ان روات معلو ممیشود که بزر گمهر پس از سا لی که راد 
آوری این‌سخنان میات خواسته دود برسشها ویاسخهای خود واستاد(؟) خودرا 
جمع کرد وبُردخسرو آلوشروان برد . 

۲ - در اسه ادها أ فیس ۰ ( رش : فپرست سخه‌های فارسی 
۳۹ دخا ۴ دبوان‌هند ‏ ایا | س 5 آنون) نات هر هان انه(۱ کسفر دس + ۵ ۱ ( 
و تسده مور ه بر فنا ما ششان ۸۹۹۶ نز مقر دب همین روادت مت است . از 
نسیخده‌های مذ کور قط در ادن مقدمه استفاده شده است . 

E‏ معلوم است که ارسطو ها مان نوده‌اند ورواوت رادطه 
اسعادی وشا کردی | نها براساسی ست > ہز رش : ابر ح افشار» ظغر نامه اد 
ماهانه بغما سال ش۹ص ۳۵۸ وح؟. 

4 چشین ]ست در اسخه اننددا ] فس ء ۱ (نقل از نسخه بخط | قای‌منوی). 


3 


چم مات سے س م سوه سے سم ر مخت مر 


2 م 
و آغاز مشکل نماید چون فهم شودآسان گردد و الفاظ نك و بزرک 
4 ا ۷ ۰ مه هه a‏ ۱ ۳ ۶ 

باشد 7 در کاعد حورد (چشن ! ( دو سم و ( ر همود که سوال کن 
واه ر رین وال هی کرو اتاد رات داد عون وق (۲) 
بگذشت هر قب کر د دش هلات در د جون بادشاه‌مطا لعه‌گردانید| چنن! | 
سسار خوشحال ثد و فرمود که اش اتر انار دنو سید و نا ما ینر ساله 
طفر نامه نسماده‌شد وهر روز مملا لعه‌می کر دا عاز سوال در ر حح ېر در سسد 
که ای‌استاد اول از خدای ...» 

در زب ۵2 ۳۹۹ رخا نه ملی بارس 2۳ سال ۶ « فرمان 
تصن ف ات از انوشروان اس 2 درسشگر E‏ و E‏ 
1 و ۳( 
وا ترا و 5 انوشروان بیو 

کی ۲ بای ۹۱ 1 ۱ 

در e E‏ حہ 3 حط خا نواد ى وای معدم“ دیرسافی 
2 دو زر من کت[ 5 طلنسد و ادن کلمات را از ا حود e‏ 
ازخدا... گفت» . 
أ تج در ا اة سل ه مہا مٽ دارد DJ‏ اموز ر حمر ا مهلت 
واشت دەر صت ایام ا نصا وح متس را از | ن‌حکیم حر ده‌مد هی در سد 
دعر دق استفاده و اه حوا دبای داصو اب‌منداد بد ین گو نه گفتم‌از خدای...» 


۳ ۳ ۰ ۰ a 
.5 ت رس : دعل وده دش س‎ 


۲ دراین (سخه دسمّکار ی سار شده است , 


۱۳ 


اة ج د ن چچ دد اک و وس ریصن م ی زا دمص و 


مدمه مصحح 
نابر أ نجه تدش روایات متقول در بالا بیشتس پاسخ سوالات 
ظفر نامه را از :زر گه‌پر‌میدانند. این امن نیز » اکر چه اتفاقی بنظر 
میا بد » درخور ذکر است که برخی از پرسش‌ها و پاسخهای مذکور 
در ظفر نامه با سوالها وجوابہای مضوط در بزمهای هقت کانهٌ خسرو 
انوشروان بابزر گمهر و مو بدان که فردوسی در شاهنامه بنظم آورده 
مشا مٿ و لژدیکی دار ند وموارد ذیل اس 
طفر نامه ص ۲-۱ : 
1 کنتم‌از خدای‌چد خواهم که‌همدجز خو استه باشم؟گفت‌سه‌چیز 
تمدرسمی و توانگری وایمنی . 
شاهنامه (چاپ آمیرنهادری) ح ۴ ص ۱۴ : 
دگر گفت!۱ ) کای مرد روشن حه 
کنه بثرت از بررچرخ می بگذرد 
کدام است خوشتر مرا روز کار 
از دن در شده چ نا بابدار 
چنین داد واس AT‏ کا 
که هر کس که شد اسمن وبی نباز 
مانه دخو دی ورا واد واد 4 
طفر نامه ص۷ : 
گفتم هیچ‌هنر بود که ۶ غیت گرددا گفت سخاوت باهش بود. 


ودرص۱۲ ۱ 


ت درشعرهای مذ کورهمه‌جا رون <سدر و انو شروانست د ياسخگو 
بزد گمهر . 


۱۴ 


مدمه مصحح 
گفتم اندررجپان چه نیکوتراست ؟ گفت تواضعی بی مذلت . 
وسخاونی نه از بپرمکافات . 
ودرص ۱۹ 
کنتم سکول بحمد جر تمام شود ؟ گفت بمو اض م دی توفع و 
شاهنامه ح٣‏ ص۱۳ : 
دگر گفت کزما چه یکی تراست 
که در واش خر دان اسن ا 
چہین داد پاسخ کے اه 
فروتن ک-ند گردن خویش فت 
ببخشد ته از بر پاداش رست 
طفر نامه ص۱۹ : 
گفتم چندچجر اب نهر ند گانی ان سانو ان گر د؟ گفت‌سه‌چیز 
پرهبز کاری و بردباری و بی‌طمعی. 


شاهنامه a‏ ص۱۴ ۰ 


دور سید € که در ر سسن ج سازی که کمتر نود یج ان 
چن دادیاسخ که 5 ر باخرد دلش بردبار انیت راهن درد 
مداد و سل در رت راستی دسر_ او در ا ی و کاستی 
رخشد که ور شون E‏ نساشد سرش تک و ۳ بردبار 


درمورد ذیل مفاد دوقول هنسوب به‌بزر گمهرهمسان نیست: 


۱ س طفر نامه ص ۷ : 
کفتم چه‌چ.ر است که ار د(.ری نشان ود ؟ گفت و كردن در قدرت . 


۱۵ 


وى و هون 
طفر نامه ص ۴ 
شاهنامه ج۴ ص ۳ : 


اراسان کک وو رر ای تست از ام از فص و نز 
چنین دادپاسخ که‌جونده‌مرد جوان و شب و روز درکار ترد 
بودراه وروزی بروتاروننگک ‏ بجوی اندرون آب اوبادرنگگ 
بکی‌سپنر خفنه ر کت همی‌گل فشاند برو بر درخت 
چنین است رسم قضا و فدر ‏ ز بخشش نیابی بکوشش؟ذر 


(۱) 


اما در | تنحاکه فردوسی بندنامه دز ر گمهررا بنظم | ورده‌است 
قول و کمپر دا این اب با | نج درطفر نامه مده مارا ی ات 
وزان پس بپرسید کسر ئاز .اوی 
که ای" تامور مرد فر و ی 
بزرگی بکوشش بود یاز بخت 
که بابد حپاندار از او تاح و تخت 
چنین داد پاسخ که بخت و هدر 
ڇنانند چون حفت نکدگر 
چنان چون تنو حان کد بار ند و جفت 
تمومند بدا و حان در نیفت 
همان کالبد مرد را کوشش است 


هي ۱ ۱ ۵ a‏ 
اکر بختد سدار در جوشش است 


۹ شاهنامه جاپ اهر بیادری 8 4 ص ۸ ۲ 


۱۶ 


مقدمهُ معحح 
بکوشش بزرگی نیاید بجای 
مگر بخت نیکش بود رهنمای 

ترجمه فارسی این قسمت از ندنام بزر گمپر چنین است : 

« ۵۶ چیزیکه بمردمان رسد ببخت بود بابه‌کنش ؟- بخشش 
وکنش بایکدیگر چنان‌اندکه تن وجان » چه تن بی‌جان کالبدی بیکار 
ات ان ادا کے اس دوجن سای کات موه تن 
نمروهند وسودهند باشند . 

۷ - بخت وکنش چیست -٩‏ بخت نیز کنش نهانی است که 
,(۱) 


دمردمان داده شده ا ۰ 


مترجم ‏ کتاب 
وا هائی که بمار سنده اولین ما خذکه ان تر حمه طفر نامه 
از بهلوی ده فار سی دری به شیح ریس ابوعلی سينا نسبت داده شده 
کناب کدف | لظدون عن‌اسامی | لکتب والفنون مصطفی ن عمدا له معروف 
این ات ۱۳ 9 طفر نامه 3 اسم اسل انوشروان ) ملك العجم 
المشهور) واجوبة بزرجمهر علی‌لفة الفهلوی دونهپا انوشروان ثمامر 


۱ - ارتور کریستن سن » داستان بزرجههر حکیم » ترجمهٌ عبدا احسین 
۱ میکده (رش : مجله ههر سالش ۱۰ ص ۷۹۱) . 

۲- کشف! لظنون (چاپ استانبول ۱۹4۳م) ج ۲ س ۰ ۱۱۲.آقای سعید 
لفسی درحواشی قابوس نامه ( ص۲۳۵ ) نوشته‌اند : « رساله‌ای باسم ظفر نامه 
شامل سژالاتی که انوشروان از بزر گمهر وزیر خویش‌کرده و جوابهائی کهوی 


e ۰ "۰‏ ۰ 
شمه درو ل صفحه بعل 


۱۷ 


E E 4 :‏ زا . ۰ ۱۰۰۵ ۱(6) 
9 ان منصور السامانی ور در ه این‌سنا قله| لی | لفار سب فنقله ٍ« 

دراین 7999۲ e‏ ا 
سژالات و جوابهای منظور وافعا صورت گرفته وخسرو انوشروان 
عدو ین آن در داخته افر مان داده نام آن محموعد بی‌شاث جز «طفر » 
اف دوده است 

ابوالقاسم 8 س مور سامانی ملقب دد امسر منصور 5 امسر 
رضی در بازدهم شوال ۳۶۵ هجری ۱ و ول اب الائ در ۳۳ ۳۶۶ 
هفده ( پابتقر یب هجده )شاله بود وژین اونبود ودر دولت سامانیان 

( که در ۲۸۹ هحر ی سس ۱ مد)مذصت وزارت نىافت ومطایق مفادر ساله 

داد سات و تر حجمه فارسی آن را «شمیح الرس ادوعلی سا سمت هملد هملد ودر 
مقدمة ان هذ کور است که از زبان دهلوی در رمان شالت ۳ فن محصو ر 
۸۷-۰۳۱۹ ۳) دادشاه ساه‌انی ترجه شده ...» نظمر ادن وشته در کتاں فلمسغة 
اسلام ( با لمانی ) تا لیف ها کنسن هور تن ص۲۱۸ و حن نامه ادن نا ص ٥۹‏ 
و مدمه دءروری نامه ص۹ و۱۲ و ۳۵-۳۲ و۳۹ و۲ 1۱-6۵95 دەدەمہشود. 
لکن درمةدمة ھجك از که های متعدد طفر نامه که ار ۳ زسمده 
معالمی مر دو ط باشکه طفر نامه ازز بان بپلوی در زمان نوح دنل محصور اھا نی 
ثر <مه شده فك کور نت وامن < ررا اول بار <احی خمفد ۷ ۷۰۸ ۰ ۱ 


5 ( در کشف ‌الخلنون ا اسر ۱ 


۰-۰ « طفر نامه اسم (کذا) درسشم‌ای انوشروان (شاه مشپور اورانان) 
و داسخر‌ای Pay‏ وز مان هلوی که انوشروان آنرا ندو دن کرد ( کذا ) 
سپس نوح‌بن‌منصور سامانی وزیرخویش ابن سینارا ( کذا) بگردانیدن آن‌بزبان 
فارسی قرمان‌داد وس ابن‌سینا آ نرا بگردانید > 


۱۸ 


bE مقدمه‎ 

سر گذشت(۱) بکسال بیشتر (سال ۳۸۷ که سال مرگ نوح است ) در 
در بار امیر نوح‌ین متصور نبوده است. 

شیخ رئیس زبان پهلوی نمیدانست و در رسالهُ سر گذشت که 
حاو ی قسمتی از گفته های ود اوست و در تالسفات او eg‏ فر ده و 
شاهدی با شا او باون ز بان موجود نت . 

این سنا تاا نجاکه اطلاع دار م دکار تر جمه نمی‌بر داخته است 
وازاو کتابی که هستقیما و مستقاا اززبان دس دعر نی بافارسی‌در | ملد ه 
باشد سرا غ ندار یم ودرهیج جانیزاشارتی نیست‌که اوتالیفی‌ازدیگران 
را بفارسی گر دا نسده ناشد 

اسم طفر نامه در حرو کمابهای او که خود نام در ده 8 کو 
او عمد جوز حانی فهر ست کررده بامتقدمان شت | ورده| ند د ىده نمی‌شود. 

ساف تعس و اسلوت | شاءِ ظفر نامه ۳ | نجه در این باب در 
تا لمفات فارسی شیخ رفس د دده مشود اخملاف دارد . 

شتا وا و واه «ملاحظات اف در نوشندهای حود سخشان 

سم ص سم سم ۱ ۰ 
نصحت | مىزو کلمات‌حذمت | مور ۱ و 1 اانا ھا اهت 

ادر زا هو گذشت جاپ دار ند ۷ ۱ تر <مهُ فارسی آن‌ص ه 0. 

۳ - ما ننف | نجه درنامه‌های سیخ (ممٌاا باسخ او بەشےخ | مو سعمد ابو الخعر 
1 آدر ەر خی نسخه‌ها و صیه ضط شده رس : طبقات الاطماء جن ۹ ۱و بر و کمن 
ذیل قارح ادمات ءرب ج۱ ص۸۲۸ وق ٩۵‏ ودر خط دها وعد وی که طاهر ا 
| نساب بعض | نها از همان زمان حمات شمح بوی مهمول شده دود (رش: ادن‌ای 
ا طبقات الاطماء ج ۲ ص۹ ١س‏ آ خر و فبرست نسخدهای مصنفات ابن‌سمنا 
تا لعف ۳ «<میم هم‌دوی ص ۲ ۸ ۳-۱ ۸ ۱ و۲۲۵ و ص ۰-۸ ۰ ۱ وس (۳۱٦‏ 
شيخ ر یس را در مواعظ و نصا دح و کلمات‌حکمت | میزصاحب ۳ اغات ذد ل شمر ده‌اند: 

- خطبةا لشیخ ) سح الخطة الغراءِ) که صا وح دی ست رس : ق س 


¢ ۲ ۷۲ (طبع Golius‏ و طبع نف سی درم له شرق ...( ۵-۸ در دل صفحه دعل 


۱۹ 


مقدمه مصحح 
فلسفی اوجوامع واستخراجاتی ازاین نوع کرده‌اند۱ ولی او تا نجا 
که اطلرع‌دار دم بجمع آندرز وندوین پندنامد نیرداخته وباین نوع 
تألیفات چندان عنابت نداشته است. نتیجهآ نکه ظفر نامه را نمی‌توان 
ترجمه با آثری از شیخ رئیس ابوعلی‌سینا دانست و روایت منقول در 
حا حى خلفه ورأی‌کسا نی‌که | نرا مقبول‌شمرده‌اند!۲ اصحیح نمی نما دد 
وممکن است که سخنان اندرزگونه طف نامهراکه مون ر هر 
حکیم بوده اگر واقعاً بز بان پپلوی‌وجود بافته بودشخصی بناما بوعلی 


سے ۲ العید, رس > رساله بر ادت چاپ نگارنده ص ۵ ۲ و۰٦‏ فؤر 
مهدوی, جای‌مذ کور؛ فررست فنواتی شماره ۲۳۷ ؛ نسخهُ چاپی درحاشیه‌شرس 
هدا :۲۱4 ر یذ ص۳۳ ومایغدو تسع‌رسائل چا |ستانبول ومجموعهاار سائل طبع 
فاهره۸ ۱۳۲ص ۲۰۳ - ۲۱۰ ). 

۳ رسالة فی‌کلمات الصوفة ( که به شم‌روردی مقتول نمز مشموست) › 
رس: د کترمهدوی. جای من کورص ۲۹:۱ 4 فق ش۲۳۹؛ رومن ۱۲ . 

٤‏ - المواعظ, رش : د کترمردوی, جای‌مذ کور ص۰۰ ۲؛ فق ش ۲۶۰ و 
TE‏ ار کین ۱۹۲ ۰۵ ؛ بروکلمن ۱ ۱۸ . 

0 نصا ئح لحکماء للاسکندر رش: د کترهبدوی, جایمن کورص ۱ £“ 
فق شُمارة 6 ۵ ۲؛ از کمن ۰ + بروکلمن 1 ٩۵‏ (سخه اورعممانيه نان 
۰*۸۹« ۷ سر ورفه ۲ ۷0۵) ۱ 


۱ - دو چشم‌سر زنور عفل گردد روشن ورهبر - چنین گفتست در اسرار 
خو اجه بو علی‌سا. دیوان‌سنائی ص۵۳۵ . ۶ دنما لهآن عمل نك | ست که همفی 
«رامت خمر وخا اص ٫اشد‏ و ثیت‌خا اص از برشگاه عام صأدر مش ود. حکمتسر حدم 
مام فضائل است» نقل ازهمکتو ب واصا بح( = وصة) شیخ| ار مس بشیخ | :و سعید 
|ءوالخىر بثقل | قای دستانی‌مجله ]ا وده سال اول ص۳۸٤‏ ودر بعض کتب اخلافی 
همچون اخلاق‌ناصری واخلاق‌جلالی نیز این کارصورت گرفثه است . 


۲ رس : ام داری‌سال ۱ ۳۱ ص ۳۷ 


X e 


ماه اس ری 
تر جمه کر ده و بعد دیگران تصور رده باشند که مىر جم ابوعلی سینا 
ووا ۱ ونىز ممکن است(۲ که روا تاصلی‌طفر نامه بروز کار امس 
ابوصالح مىصور بن وج ( ۳۵۵ ۳۶۶ هھ( (در كشف الظنون درادن مورد 
نام سرش | مده) و ر‌مان‌او» ہمت دستورش| بوعلی محمد دن محمد نن 
شده باشد وبعد دیگران از عنوان دستور و کنیهُ ابوعلی تصور کرده 
باشند که معصود ابوعلی‌سنناست و او | ور دس امسر ساما نی‌و مثر جم کاب 
منظور نوشته باشند . 
داستان بزرجمهرحکیم!۳اگوید: ٩*(‏ «راجم بکلمات‌بزرگمهرچندین 
بامر امىر ساما نی نوح‌بن معصور ( ۵۵۷ _ و مبالادی دراس ۶ lî‏ 
۷ هجری) بوسیله وزیں او این‌سینا باسم‌ظفر نامه از بپلوی‌بفارسی 
تر <مدشده ات ىك کناب طفر نامه نافت هسئود که شامل کلمات 

۱ - چنانکه برخی‌از مولفان رسالهدفم‌خوف ازمر کثرا که از ابوعلی 
هسکو ده است ۳ بوعلی میا اسدت داده‌اند ۰ نا گفته نمأ نك که اموعلی مسکو وه 
بعوع ادهی اندرز تو <4د |سنه و مقداری از | نیا اد حمله آ داب زد از را در 
جاو دان خرد [ ورده است . 

۲- هر‌چند مستیعد می‌نماید وسيك انشاء طفرناهه فيز درمقاسه باتاریخ 
نامه بلعمی ادن آمر ر | تا دید نمی کند . 

ترحمهُ عبد| لجسین و مله هر فال اول س » و ۷ و ٩‏ و 
۸۰ و . 


¢ جایمذ کور ش ۷ ص ۵۳۵ - 6۳۹۱ . 
۵ س چاپ‌فلو کل مجلدچپارم صفح ۵ ۷ ۱ ذمر ه٥‏ ۰۱ ۸ 


۹ 


مدمه مصحح 

بزرگمهر است وش . شفر(۱)] نرا درمجلد اول کتاب خود موسوم به 
« قطعات منتخبهُ فارسی»(۲) طبع کرده وتصور نموده است ابن‌همان 
کنابی استکه‌حا ح‌خلیفه( ۳ بآ ن‌اشارت نموده‌است . 

این تصور به‌گمان من با ین‌دلمل‌فایل تر دد است‌که طفر نامه که 
شفر طبع نموده کتاب حکم و مواعظ است که چنانکه از مقدمه آن 
مستفادهسشود بزرجمهر بر فرمان خسرو انوشروان تدوین نموده که 
پس‌از پسندیدن‌فرمان داده است! نرا بزر نو سند. 

«این‌کتات تر حمه‌یندناماك دپهلوی تست نلکه ا ات اصلاح 
شده که ازما خذاصلح چنان‌دور افتاده است که برحمت‌چهپار پنج‌سوال و 
حو اتان بایکدیگر نطسق هیکند 

«ریجای‌گفت وشنود ومکالمات هھ نیوستهو لی قدری مشوشکهدر 
دند نامك با فت مشو دطغفر نامه‌شاهل باتاشاسله‌سو ال وجوابہای مجزائی 
است که دار ای‌همچر ابطهُ منطقی نمساشند. علاوه‌یر این چنانکه فبلا" 
د یدیم فر ذوسی‌در کتاب‌شاهنامه قسمتی از مندنامكرا نقل نمو ده که‌هر چند 
قطعاً اصلاحاتی‌در آن شده معپذا بااینکه بزبان شعر است نکات مهم 
مأ خذ اصلی‌را حتی‌در تر تیب موادکاملا" رعایت نموده‌است بعطور فطع 
متو ا ندا نست که فا فردوسی تر حمذعر دی بندناماك نبوده وتر حمه 


e 


Ch. Cheter - \‏ 
Chrestomatie Persane - ¥‏ 
E‏ شەر( مدمه صفحه ۳ و ماهد) تفور Sk‏ مرجم همان 
فلاس وف‌معروف |بن‌سنا (اوسن) با يدر او که در دربار سامانیان‌خازن :وده 


است می با شد. 


Nb 


نة ا 

مقداری زباد لغت وجمله استعمال نموده‌که ازلغات و حمل نندنامك 
بپلوی است که ,صو رت كامات فارسی‌در ‏ مده| ند . در کتاب فردوسی‌ودر 
کتابی‌که حاح‌خلیفه بدان اشاره میکند گفتگو ازسوالاتی است که 
انوشیروان میکند وجواب‌هائی که بزرجمر میدهد ولی‌در ظفر نامه 
که شفر ا ننشارداده اس بر خلاف آندو ار ر من شاگردی اس ۹7 
ازاستاد ومر بی‌خودکه نامی از آن‌مسرد استفادت می‌کرده و اوجواب 
می گفته امھت 

«بنا برا ین‌باید باو رنمود که فردوسی‌کدشاهکار خودرا (نقر ہا بین 
تساط ساها نان بوده‌فر اهم‌ه ی آورده انم برای تسه ادن فصل هممعش 
تر جمه فارسی ای دوده اه که در :نان باه امس ساما نی دوسبله 
این‌سینا (قطع‌نظر ازا نکه دار نقهایناسم بززکی‌را بشناسیم) تررجمة 
سده ا ۰ 

«بااین مدمه طفی نامه که شفر طيبع موده نما داز ان سما باشد 
وبا بدعبارت از افکار تاه باشد که اخاطر ات م ھی از نسخه اصلی‌بافی 
مأ نده دو ده تلفسق داده‌باشند. « 

را ر یو ات ج 
واستاد درجای‌دیدر ارد ۱ : «مجموعه‌کمات بزرجمېر ده در 
تار بخ‌گز دده وت موجه استح<ز نقلظقر نامەغىر اصلی 

ت نو لد 45<حماسه ملی|ءران»چاپ‌دوم صفحه٩۲‏ . 


¥ جای‌مذ کور ش ۷ ص ٩ ۸ ٩‏ ۰ 
۳۳۹ چاپ درون (ارقاف کیب سر ی ٤‏ اب او ) azi‏ ۱۷ ۰ 


ii 


7+ م یور ر ۹7 ایر ا ی م م و ر می ےا 


مقدمهٌ عسحح 

وهم استادورجای دیگر گوید(۱: «در اواخرفرن دهم میلادی 
(فرن چپارم هجری) بندنامك!۴" بااصلاحات و الحافات لازمه برای 
موافق‌کردنآنباذوق وفکرعامهُ مسلمین بفارسی‌ترجهه‌شد واین‌همان 
تر جمهاست که ی ا درشاهنامه تن ررد ان (۳) , 

«ظفر نامه‌فارسی که امروز وجود دارد نبزهمان تر جمه است 
که با تعسر ات 1 تفس ات | دشر ی | مسخته شده است.» 

در نو شه استادچند امر در خور توحه خاص‌است : 

مجموعهُمذکور در کشف (ظنون‌حاحی خلفه‌مشتمل بر«سوّالات 
انوشروان و جوابهای نزرگمهر که بامر امیرسامانی نوح بن منصور 
بوسیله وز یر اواین‌سینا باشم‌طفر ناهه از بپلوی بفارسی تر جمه شده» 
واستادآ نرا اولین‌ظفر نامه فار سیوا تد باجمیعخصوصیات مذکور(4) 


بدلا لی که یش ازاین! وردیم وحود ګافته است تاهنیم فردوسی در 


با ن پت یر ٩‏ ی س س ۵ سا ر ہر پس و و ی ھم سم س ری س ویس س سے و و ی ہے 


| - جائ من کورش ۱۰ص٩۷۲۸‏ . 

۲ - استاد کر ستن سن بندنامك وز ر گهمرراساخته ویرداختهروحانیان 
زر تشتی درفرن هممیلادی (فرن‌سوم‌هجری) مىداندجای مذ کورص ۷۸۵ - ۷۸۹ 
نیز رش: ص۱۲ 4 و بعدو ۵۳۹ و ۱۸ ۷۹۲-۷۸۹ . 

ی ۳ استاد کر ستن‌سن فی حجتی‌استوار ادن تر جمهر | «او لین‌طفر نامه‌فارسی» 
نام‌نیاده (رش : جایمذ کورص ۷۹۲) وظفر نامه مورد نظرمارا «دوممن‌ظفر نامه 
فارسی» خوانده‌است (رش : حایمذ کورص ۸۷۵ - ۱ ۸۷). 

ت روات‌واحدوسکوت جمیم نو وسند کان بیش از حا جى خا فه - امر 
نوح‌پن‌منصور بابن‌سینا که برای پزشکی بد ر گاء |وخوانده شده‌بود - وزارت 


امن‌سمنا ۹ نام‌طفر نامه E‏ بهلوی‌دا نسمنابن‌سیدا ۳ در داحتن آم سےا بکار تر حمه : 


¥ 


مقدمة عصحح 

نظم‌پندنامه بوده باشد( حاجی‌خلیفه‌هم | نچها ورده داز نمای روات 
دستبر ده کاتبان نابکار راجع به‌جموعه‌پر‌سش و پاسخپای‌منظور است و 
خودچنن رساله‌ای‌دردست نداشته والانابرشوءمعمول‌خوش از آغاز 
آن‌چیزی نقل مسکرد. 

تصورشارل شفرهم‌که طفر نامه موجودهمان کتابی‌است‌که حاجی 
خلیفه بآن‌اشارت‌کرده‌در | نچهمر بوط بامیرسامانی واین‌سیناست‌بهمان 
دلا بل باطل منتماند . 

ظفر نامه فعلی‌چنانکه استاد کر ستن‌سن بحق یا و 
است تر جمه‌نندنامت هلوی منسوب سزر کمهر نست 9 
«کمابی‌است اصلاح شده که از ماد اصلی ...» با اشکه 
«همان‌تر جمه بند نامكث‌و زرطگزمشر ۱ است که ناتفغسر ات بسشتر ی | میخته 
شده»(* دور از صواب می نماید. 


بندنامك بپلوی و ظفر نامه‌دو تأ لیف جدا و مستقل| ند که تنهاهفاد رك 


۱- و لی‌تردید اس که رسا لهیپلوی يندنامك وز ر هتر ج اباتکار 
و زر که‌میتر = باد گاربزر گمپر) پیشازفردوسی با درعصراو بفارسی‌در آعده 
بود و همین‌است مأ خذآن شاعر بزر گی در | نجه در شاهنامه ( چاپ امیربهادری 
ج ٤‏ ص۷ ۲۹-۲) زدرعنوان «ینددادن «زرجمهر نوشیروان‌را وسخن گفتن او در 
کردار و گفتارنيك » آهده است . 

۲ حای‌مذ کورص۳۹ ۵. 

۳ - عقیدة کر ستن‌سن. درجای‌دیگر رسالهٌ خود, رش: مجله‌یر سال۱ 
ش ۷ص ۲۱ ۳ ۵ . 


چ قد اسا درحای دیگررساله ( رس: محل هر ص ٩‏ ۸ ۷ 5 


۵ 


® ۰ 
مدمه هی دید 
4 


منظور با نجه فردوسی در شاهنامه نقل کر ده جنا ai‏ استاد کر دستن‌سن 
نوشمّه‌است فطعا و د هر چند دانسته نمست ‌کهتر جمه کاربرده 
فردوسی در چه زمان وبخواست و کوشش چه کس انجام‌گرفته است . 

چذانکه‌پیش ازاسن دید بم‌در بارة صاحب مجمو عه گفت و شنودهائی 
که فیلا طفر نامه خوا نده‌مسشود در مقدمدهای کو ناگون سخه‌های‌ان 
روایتهای مختلف ضبط‌شده وبروفق‌یکی از آن‌روايتهاکه‌در قدیمتر ین 
اسخه‌های موکوا ن یکو ع ات در‌سشها ا نوشروانو دا سخا 
با هن مسوت که ء طاهر | ۱ اجه در کھف| اظنون در این داب 


| مد ه انعکاس‌همسن‌روادت له دس اختالافروات‌در مار ةدر سش کننده 


و ا کے میم ا ےھ سے سے ا 


۱ - مر بوط به کو شش وفضا(رش: ظفز‌نامه‌صعس 4 - 6) کهدر وندنامك به 
کذش و بخت تعسر‌شده وبا تفصمل" مشتن | مده است" (ازش: محلهمر سال۱ ش۱۰ 
ص ۷٩۱‏ ند 0) ودرشاهنامه E‏ و بخت: تادشده (رش: شاهناهه فر دوسی 
چاپ امیر بپادری حعص۸ ؟: وران دس یرد کنو ارو : 

۲ س نه «چپار پنج .سوال وجواب» چنا نکه در رساله استاد ا 
ا ات 

۳ أن وول بندنامث: (جای‌مذ کور ص۲ OE )۷ ٩‏ ؟ دروش 
نابخرد کجرو »با این گفت‌وشنود ظفر نا مە ص ۰ اس۳ ٤‏ : د گفتم‌درین جېان که 
بدبخت تر ۲ گفت‌درو یش که قکبر کند» قول پندنامك‌درشاهنامه فرردوسی(چاپ 


امیر بهادری ج٤‏ ص۸ ۷) دد دن‌صورت است: 


بدو گفت 6 ندر <هان مهم هل کداهست بدروز وناسودهند 
چممن‌داد پاسخ که‌درو یش‌زشت که نه کام 5 دك نه حرم دشت 
تفن ادن‌سوال و جواب‌مذ کور درشاهنامه (ج٤‏ ص ۸ «( : 
بدو گفت کسری که راڈ درا ست کھدارد شاد ی «حی دشت‌راست 
۱ ۰ ؟ 1 ۰ E ad‏ 
چنین داد پاسخ که‌ان کو زيم بود ایمن و باشدش زر وسيم 


بافقره فل در طفر نامه ((ص ۹( 7 کفتم هم ازمر گف چست ؟ گفت 


۳ ودروشی .» 


۶ 


مقدمه 2 
و باسخ‌دهنده که ناشی‌از کو ناکو نی مقدمه‌های| لحافی است دلیلو نمودار 
اختلاف و حدائیو اصلیوغمر اصلی بودن‌ظفر نامه‌ای که‌حا جی خلمفه بدان 
اشاره کر ده‌و ظفر نامدای که‌شفر | نتشارداده( و محموعهُ«سخنان :زر حمهر » 


که در تار بخ 9 حمداله مسئوفی مو <2ود ات نوأ ند ود . 


سیب زا لیف ظفر نامه 

۳ بو زد ازمقدمه‌هایگوناگون‌ظفر نامه برمی | ید ا 
کتات جواب‌دادن دمسا لپائی است که در حسرو انوشروان مشکل افماده 
است تا علم بآ نها حاصل شود و شك ازدل برخیزد("). باجمع کنابی 
نكو و لطیف بلفط کو تاه ودمع‌ی تمام و خوا ندنآسان از بر انوشروان 
ا هیا بذ و خسرورا اا ما 
بافر اهم آ وردن‌کتا E‏ جوّن بدان مد در نسکوشها طفی با مد 
و جمهور رعابا دررفاهیت باشند وجهان "معمور شود ویس از خسرو » 
اما روشن است که آنحه در این مقدمه ها آمده جز روات مقدمه 
اه مصوط در خر دنامه که تا حدی ا نما ننده عرض جامع 
ال اط ا ارو ی رک او راغا نها 
معلوم میشودکه بیشتر ان سب ساز بها پیرابه هائی استکه متاخران 
چنا نکه در هو ار د د زگ دسر مار هس سد مدر ی ی نسخه‌اصلی سمه | ند. 
۳9 خر دنامه ) چاپ نگارنده ص ۸ ۱ ) 

0 

۷ رس : مقدمه نسخه کنا بخا نه مراد مال ( هید به ( : 


۳ رس : دة سیخ کا يخا ند موز هیر دما نما (محموعه ششان .(orYA\Y‏ 


٤‏ - باین‌اندازه که باسخهائی بمعضی‌از سوّالات برا کنده |خالافی داده‌شود. 


۷ 


مقدمهٌ مصحح 
تار بخ تاليف رساله 
زمان انشاء باترجمه مجموعة اندرز هائی‌که فعالا بنام‌ظفر نامه 
معروفست بدرستی معلوم نیست و لی‌محققاً بسیار قدیم است ز براسبكث 
أن درحمله های کو تاه وتز ده مطالب و تقسیم آن در جاه های 5و چك 
واثبات هرفعل درجای خود وپرهیز از حذف افعال بقرینه و تکرار 
يك کلمه در حمله های سابی دون استفاده از ضمس 8 کلمه مشابه و 
مترادف وتکرار واو های عاطفه وا تاز و اختصار وسادگی در مطالب 
و برهمز از راش کلام و قلت سس لات قر تو کب عبارت: وف کل 
جمله بندی از جیث‌ساخت نحوی وطرزوطر بقه تعبیر باز بان پهلوی 
وزبان دری عصرسامانیان واوایل غزنویان نزدیکی دارد و شیو آن 
مانند بسپاری از بند نامغهای و کو ھا سی سشتر تحت ال شیوه 
اندرز نامه های بپلوی اسسا 
بادر نظر گر فتن اخمّلاف سخه‌های طفر نامه ثارت مشود که در 
انشاءآن بمدر نج تصر فاتی کر ده وا بصورت تازه تر TT‏ و 
حتی‌کاهگاه جمله‌هائی باصل افزوده‌اند . 
ذکر نام خسروانوشروان وبزر گمهی دراین کتاب شایدفر بنه‌ای 
برقدمت آن باشد شوه گفتار و سخن بردازی این محموعه اندرز 
باسشتر قطعه هائی که در کتاب مسمّی به خردنامه و ترجمه کتایپای 
۱- مثلا کلمه «اندر» را که تااوایل قرن پنجم بجای‌در متداول بوده گاء 
دصورت اخبر ممدل کرده‌اند رش : ص۳س4 وص س۲ وص۷ س٥‏ وص اس٤‏ و 


٩‏ وص۱۲ س۳ وص ۱ س ۱ وص ۱ س ۱وس۱۳ وص ۱۹ س ۲ وص۱۷س ۵ و گاء 
داندر » آورده‌اند : ص۱۲ سوص۱۳ س۲ وص۱ س۳و 5 . 


۲۸ 


مقدفه مصحح 


۰ ۱ : 
اوا ا مشایرت سار دارد اما هیچ دلیل محکم وفاطعی در 
این رساله بمظار نکار نده نرسمده که باتکای آن توان روات فعلی 
واصطللاحات! بن احتمالرا قوت می بخشدکه اندرزهای طفر نامه‌تر حمه 
متلی عربی است که بظن قوی خود ترجمه متنی به-لوی بوده است 
ووجود کلمات عربی خاصه بعضی از | نهارا در اندرز های منظور باید 
بسشتر ازتار زبانی که اران نقل شده دانست تااثر و خصوصت‌ز بان 
عصری که اندرزها در ان نوشته شده است . 
ازاین حبث کلمه های تازی وتر کیبات عربی الاصل که فارسی 
ا نها درفرن چهارم و پنجم‌هجري بسیارمتداول بوده‌وهمچنین‌تر کیبات 
محختاط فاررسی وعر ی که درادن ساله بکارر فته در حور تامل و دفت 
| ۰ (۲) 
سب 
۱- که ترجمه گونه منظوم چپاررسالهاز] نها در کتاب شاهنامفردوسی 
اھ ات : 
(١‏ ابا تکار زر دران ) نظم‌دقیفی ) ۰ 
<( کار نامك ار تخشدر بایکان : 
۳( ابانکار وزر کف همعر ) = باد گار رر = بندنامك د رر کان 
= بند نامه تک 
4( ماد ان چتر نگ ( 8 گزارش شطر نگ و نهادن ونارو ) رس 
مقا له بهار مله مپرسال ۲ص ۸ ۸ ؟ . 
ا ممالا: جر - سس بت رت عام ت le‏ م ت 2۶و قدرت ا ووت مر وت خمل 
E‏ ذل ت ساد ۹ عدل بت حمست ۹ طمع م کافات 2 خا ت عر حر صس اعود 
۱۳ نت نت محجهول خی غر دب س عمادت 9 عما EE‏ فکر- نصرعحت بت طا e‏ 
استخفاف - علما - صادق - عاقل ۔ حسب ۔ کرم - حیلت ‏ حاجت ۔ ذخیره - 
اسمعحال در خر ات ت تواضعی بی‌مذ لت ت حر ی ارعا اه اصل تو اضع- علمی 


تمام E‏ بدفعل ك تواضع بی وفع _ حجدمت بی‌طلب معافات ۳۳ زبادت عمادت. 


۹ 


مقدمة مصحح 

جملاتی از طفر نامه عینادر کتابها ی فارسی‌قدم دیده و 
واین نشان مسدهد که محموعه اندرزهای مذگور با چىزی ان نوع 
مشا ده وق باسخنان موحود در طفر نامه بش ۳ که نسخه‌فعلی 
روا ره وو ال ۵۹۲ خمد اه ستو انش تفای رج 
کنونی درظفر نامه را در کتاب تاریخ گزیده (۷۳۰ ه ) بیاورد(۲ و جود 
داشته است لکن تعیین قطعی تاريخ تألیف با ترجمه این اندرز ها 
ا نت اگر ۲ فرح لعه. 5 فسق محمو عه قطعات خرد نامه با کشف 
سخه‌ای دی از سخه‌موجوود ان وان زمان‌گرداوری خردنامه 
ركان ر ا شا یت هکل مس مان و تخر ار ای 
ظفر نامه آسان گردد ظفر‌نامه بصورت کنونی لاقل از قرن هشتم 
مشهور ومعروف ومورد توجه واقبال بوده است وقرینه واضح وموّ ید 
این اهر فراوانی نسخه هایآن و نقل ن E‏ در جند کتاب 
قدم می‌باشد. 

روا مت عبر هستقیم از طفر ناهد هن داست وتنها چندفقر ه 
ازاندرزهای آن در کمَا سا (4) شْظر رسىده و o‏ از طفر نامه 


۰ ن 
بانسخجه‌ای از خر دنامه بات لمغی ازا ن دوع گر فته سل و باشند ۲ 


راجم بنوع ادبی اندرز و رواحان درابران واندرزهای مشابه 


بااندرزهای طفر نامه در مقدمه و تعلمقات خر دنامه بحث خواهیم کرد 

۱ رش : غزالی » نصمحدا لماوك ص۲ ۲ ۲۳۱ ۲۱۱ ۱۳۳۵۱۳۰۵۱ . 

۲- چنانکه گفتیم حمداله مستوفی باین مجموعه نام‌ظفر نامه نداده‌واین 
وان را رای تا لیف بزر گی منطظوم خود اخةمار کر ده‌است : 

۳ مانت تار ین کز بدة خا مستوفی وزو ی و | ؛ارالوزراء عقملی 
۽ مانند نصمحةا لملوك غزالی ورسالهٌ صناعمه هر فندر سکی 


۳۰ 


e ۳‏ 
هدعد‌مه هي وید 
0 


وضع و فر دب ظفر نامه 
درصورت ووضع وتررتس‌طفر نامه اموری ملاحظه مشودکه در 

ان ا ار نوع ادبی پند واندرز مشهود است. 
یکی ازصورتهای اندرزنامه‌ها صورت‌پرسش وپاسخ است‌بدین 
نحوکه شاگردی ازمعلم باشاهی ازوز بر ۳۹ سوال مسکند ومخاطب 
جواب‌میگوید وموعظه ونصیحت باین وضع انجام میگیرد ظفر نامه 
نیز اساسا مبتنی برس‌سش و پاسخ است صورت پرسش و پاسخ در 
ادسات ابران AT‏ وما نمونها نرا دررساله دهلویایاتکار 
(۳( 


ورد وف متس ۱ بادگار دزی کمک بنبدنامة زر کین ( ھی دیسیم در 


شاهنامه نیز انوشروان با «دانندگان. سخن» وحکمان‌ومو بدمو بدان 

3 شنمدم که برشاه‌فر خ دو د که‌دسئور با کنزه راس بود... 
تحغة الملوك ص ۹۹. 

۲ حنی‌در کمابهای غیراز نوع | ندرز نامه مانتد کتات | لمحاوره فى | لطاب 
بینه(یمنی بن‌حارث‌بن کلده ثقفی) وبین کسری انوشروان(رش : ابنابیاصيبعة 
طیقاتالاطباء ح۱ص۱۱۳) . برای ترجمه این‌فتره رش : گنجينة معارف ش 
۵ ص ۱۵ - ۱٩‏ . 

۳ - امن ‌رساله درضمن‌هتنمرای دبلوی جاماسس ]سا ئا( مہ ئی ۳ (۱۹4١‏ ص 
۵ - ۱۰۱ چاپ شده و تر جمذدری هن ده(وی و هستقیم فر دو سی در نسم 
پندنامه بوده است. (رش : شاهنامٌفردوسی چاي‌امیر بهادریحعص ۲۷ - ٩٩‏ در 
زیرعنوان:«ینددادن :زرحم مر نوشروانرا وسخن گفتن‌اودر کردار و گفنار نيك» 
نیزرش: بهارسبك‌شناسی ج ۱ص ۳ ۲ ۱؛ ارتو کر ستن‌سن , داستان بزرجمرحکيم 


ار حمة عمد | ل<سین‌هیکده (محلهٌ هررسال | ش٣‏ ص ۵ ۵ ۶ (. 


۳۱ 


مقدمه مصحح 
۰ ا ۰ : ٩ Û (Ne‏ " 0 

ودانابان وبخردان وردان" ازبزرگمهر پرسش‌های متوالی میکنند 
و پاسخ‌آنها را میشنوندو بسیاری از سخنان منسوب ببزرگمهر و 
ا فته است (۲۲ . 

دراسن روش که نزدگروهی از فا تنم ای اسلامی نز کار امده 
گاهی متکلم ومخاطت‌هر دومعلوم| ند وگا هممکلم‌مجهول ومخاطت‌معلوم 
اا کر باه داش انم ا ا 
طر ح کرده خودباً نها <وآب‌میدهد 
علمی‌باشبه علمی بصورت نوالوجواب مطر ح میشود(*. 

از خصوصیات این نوع ادبی رعایت ایجاز و اختصار درسوال 
وجواب وخالی بودن | نما از حش ویو زو اید است واین‌صفت‌درطفر نامه 
نەز مشهود ات ۰ 
ا رو میشود واغلب و ر و کے ورابطه 

منعاقی کرد اوری | نما کاری‌دشوار است ۰ | حه درهر تمه اول مورد 

نب رس : شاهنامه( چاپامیر بهادریص ۳ _-- ۸( ۲ بز ممایانو شروان 
بابزرجمېر و موبدان . 

۲ رش : من عر بی‌سو ال وحجوات من | ندو با نهر دی تاشناس و بزد کمهر؛ 
گنجینه معارف سال‌اول ش ٩‏ ص٤‏ . 

م تحفة | لملو لاص ۲ :از ر سول ور سمداد. .»یا« حکممیرایرسید‌ند.:» 

e:‏ ما توق کاب (فی| لمول‌علی طر دق | لامسیلة والجواب» متا له از حنمن سن 
اسحق (رش : ابن‌الندیم , الفیبرست ص )۲۹٤‏ والکافی کناش بزر کف جبرائیل 
ابن عبیدالین بختیشوع (درپنج مجلد) کهآ را برای‌صاحب‌بنعباد کر د. 


۳۹ 


نظر. گرد.! ور ندگان مجموعه اندرزهاست اصل مد ور نسده ودن و 
بموفع| مدن وبجا نشستن وتنوع وگوناکونی و جلب خواننده وتاثیر 
el. Û ۰ ۱ ۱ ۱‏ 
دراو اودفع یکسانی ورفع ستوهی ناشی از تکرار است . 
اندرز نامه‌ها اغلب نما شده مذهت فلسفی ناد نمی خاص تیستند 
و از فد تك‌طر بقه منظم اخلاقی | زاد اند | نجه درآ نپا مسو س ارت 
نتیجۀ تر کیب تعلیمات سودمند وعالی مذاهب اخلاقی و دینها بائمر؛ 
تجر بعامه است بهمین‌ملاحظه دراین اندرزها تعصب عقیدتی وخامی 
وسخت‌گیری و کافرشماری دیگران دیده نمیشود جانب بلندنظری و 
ساهل و تساه ملعحوظ گشته وحمی احسانا ياين اهر سفارش شده 
امت (, در طفر نامه نز مقراتت این‌خاصست حس مشود 
شمارش و تعداد در یشیاری ان مجموعه‌های اندرز و حتی پند 
نامه های منظوم مقام خاص دارد و سعصنی از رقم ها فان سه وچهار 
و پنج وهفت توجه بیشتر شده و از اینٌ-حیث میتوان گفت‌که سخنان 
پندهائیراکه‌در آن‌لفظ سه‌وچهار و پنج تکرار شده ثلائیلات و 
رباعبات و خماسیات(؟) گو بنددراین| ندرزهاگاه‌صاحب] نپا شناخته‌است 
۱ - مثّلا رش : داستان حسمن باغلام . تحفة | لملو اص ۸ ۸ 
۲ - رش : مدٌلا ذابوس‌نامه ص ۸۳ ۱ (طبع نفء‌سی ) ۱ 
۳ - رش :ص 9و۷ ور و ۱۲ وها و۲۲ . 
٤‏ رش : لطایف| لطوابف ص۳٩۱‏ و۱۹۵ برای ثلائیات (اندرزهای سه 
لختی دا سه کان سه گان) رش : ظفر نامه ص ۱وع و وع ۱و هو ۱و ۲۰9۱۹۱۷ ؛ 


تحفة| لملوك (باهتمام کقابخانة طهران) ص ۸۸ ؛ سیرت ابن‌خفیف (چاپ ابرج 


vw‏ ® ۰ ۰ ھ 
ھ4 حاشه د دل صد دون 


۳۳ 


و گاه نا شناس و گاه در ىك اندرز ظاهرا بملاحظهُ فر ينه سازی 
نك رقم تکرار میشود(۱ او گاه رقم ذکر نمی‌شود و لی‌اندرز دارای چند 
جزو است (۱۲ وگاه برسش بنحوی است که ذکر رقم باشمارش چند 


امرواجب می‌نمابد! ۳ 


ارزش فلسفی ظفر نامه 
درظفر نامه, اصلی اخلاقی که صفت فلسفی داشته و چنانکه در 
باشد» وجود ندارد ویرشئن وپاسخهای جدا وپراکنده وحتی مشوش و 
دور از استدلال ان هستی بر بو ندی منطقی داتحشقیعمومی‌در ماهست 
فعالیت اخلاقی بروفق مذهبٍ فلسفی خاص نیست. اما اظهار نظرها 
وتجربه ها وبیان احساساتی که درمعنی,وباطن بهم پیوسته‌اندو بصورت 
افشار) ص٤‏ ۲۱ ؛ عطار تذ کرةالاو لماء (چاپ برادن)ص ٩۱۹۸‏ "منتخب جوامع 
الحکادات ص۸٩۱‏ ومد ؛ جامی بپارستان ص‌۳۷ ؛ :رای رباعمات ( اندرزهای 
چپار لختی «اچهار کان چپار گان) رس : طفر نامه ص۸ و ۰ ۱ و۵ ۱ ؛ تحفه | لو زراء 
چاپ‌عکسی ۰ برای خماسیات رش : جامی , بهارستان ص٤"‏ ... | 
۱- طفر نامه ص ۱ ۲ 6 جامی ¢ بهار سمان ۳۷ : و : سره کار از سر 4 
گروه زشت ]ید ... ؛ تحفة|لوزراء (ص٩)‏ چپار چیز عاقبت چپارچیزاست .. 
ظفرتامه ص ۱۱-۱۰ ۱۳-۱۷ وه او و۱۷ و۸ ۱۹۱و ۲۰ 
و۱ ۲-۲ ۲ و ءطار ؛ تذ کرة الاو لماء (ج۱ص ۱۱۸) : د گفتزی صست ...) . 


۳ے طفر نامه ص٩‏ ۱ : دکفتم چند چ.ز است که CC...‏ د گفت سه چممز ...۲ 
د کغتم باچند کر و»نکوئی بکنم CC...‏ د گفتم نیکو ئی دمحمد چیر تمام شود ا 


۳۴ 


سفند 


مقدمه مصحح 

اندرز جلوه‌گن‌می‌شوند بتقر یب باز نمای‌نظر به اخلافی‌عمومی‌واحدی 
هستند که تاحدیراه شرفت سوی مذهب وتعلیمات‌اخلافی منتظمر | 
نشان میدهند . ظفر نامه اصلا" ىك الف ادبی تعلممی است که از 
ملاحظات دینی واندیشه های حکم تآمیزو نوادروسخنان ومحاورات 
ساد عارف وعامی بوجودآمده وهنر بزرگه نهفته‌آن تر کیب آناجزاء 
وسار کار شاه سی اباس تر کت که از خت از آبه وسشورهای 
اخلاقی مر بوط بتدبیروادار امورشخصی وخانوادگیو اجتماعی‌در خور 
دقت است واجزاء آن بیشتر راجم به کارها و مسائل حکمت عملی 
مورد علافه و توجه همگان‌اتت این محاورة اخلاقی اکر ازجنبةً غير 
منتظم بودن آن بگذریم ازخبت صورت بی‌شباهت به بعضی از پند و 
اندرزها وگفتگوی اخلاقی قدما !۰۲۱ تد 


جن هد ند یا ن‌رساله سه 7 ضیف واقارزهد وا ایا نار 


رفض | ۲"شهواتو گز بدن؟ ن‌حهان ودست بازداشتن ازاین 1" ومجاهدۂ 


نفس برای سلامت‌روحانی و بدبینی و تلخکامی! اجزدر چندمورد درآن 

١‏ مثلا محاورات Les Entretiens‏ افون فلسوف روافی . (در 
بار این محاورات رش : کروازت ۱ تار بخ ادبیات بونان ج٥‏ ص۷٥٤‏ ) و نیز 
دستورهای بلو تار خس راجع به‌خانواده ( همانجا جهص ۷ ۱ . ۱ 

۲- رش : ص۱۷ . 

۳ ص۸ و۱۱ و۱۷ . ۱ 

٤‏ رش : طفر نامه ص : تمدرستی وراستی وشادی وو ا کر 
بجمله امافتست. ونىز ص ۱۱ . 


۳۵ 


مقدمه مصحح 

مشهود نیست!۱ ودر آن چند موردهم‌ظاهراً نیرو ومایهٌکوشائی مذهب 
زر تشتی که این سخنان اساسا برانگخته حس و فکر و عمل پبروان 
خیررسانی!۳"پکلی ازمیان برود . 

اعمقاد دا وول تا ىر نسمى( نەمطلق ) فضا ) ت و 
نهاد عالم باخرده‌گبری از آن مشود نسست ونظام‌آن دواو که 
طلست دذ در فته O‏ ار جنه عملی وانتفاعی عمومی دسو رهاو صفات 
جسمانی واخلاقی وحقایق قلبی وعقلی واجتماعی جاری‌که درحکمت 
های طفر نامه جلوه گر گشته و صورت تصیرات متشکل ودستورهای 
که با نپا اشاره و سفارش شده هر چنه چنانکه کفتیم انتظام نافده و 
وابسته بيك مذهب فلسفی معین نیست ولی بسبب‌روانی وساد گی‌گفتار 

أ | گرسخنان طفر نامه ازيك تن باش با گرد ور نده سخنان برا گنده 
شخعص واحد باشد بايد گفت که او «رروی هم همر دی بدیمن اہوده است. 

۲- ارتباط وییوند بعض مطالب ظفرنامه بااصول مقبول مذهب زر تشتی 
( پرهیز ازبدی ودروغ - راستی - داد - تکوکاری- کم آزاری - دوری از کاهلی 
- امانث داری ...) واضح و آشکار است ومی‌توان گفت که | گر از حبثك صورت 
وشوه‌حکمت‌های این‌مجموعه چنانکه پیش از ادن گفته‌شد تحت اة اندرز 
نامه های بهلوی است ازحيث فگر ومه‌نی نز |رتہاط وتک سن آ نبا کاملا 
محسوس و محفو طست . 

۳ رصق : ص۸. 

4 ص۷ و۹9۸ ۱۰ ۰۱۷ 

۵- رش : ص ؟. 


۳۶ 


ره 
وبکاربردن روش زنده پرسش و پاسخ در مطالب مر بوط بجر بان عادی 
ز ندگانی‌شخصی واجتماعی افراد و نیازمندبهای اوضاع واحوال جامعه 
ا از ی ات غاا 

جنبۂ غیرشخصی بیشتر این حکمتهاحکایت از طبع کاملا اجتماعی 
واجتماع دوست وملاحظات و تجر به‌های سنجیده صاحب (یاصاحبان) 
وفراهمآور ندمآ نپامیکندو معلوم میداردکه این‌اندیشه‌ها ازجامعه‌ای 
که بحد قابل ملاحظه‌ایاز تفکر اخلاقیو فضایل وصفات عالیاحتماعی 
رسیده بود تراوبده است. جنبةٌ کمال اخلاقی فرد ومیل بتکمیل او 


نیزر تبرومند و | شک و درهمان حال طسعی و موافق یا دس کت ای 
۳( 


آدمی در جامعهٌ تسبة پیشر فتّه‌است. 

این اندرزها اجمالا هم دستوزعمل وقاعدة رفتار میدهند وهم 
دربعضی موارد جزئی با تحلیل وخکم ضمنی» طنیعت ونفسانیات ما و 
دیگران را روشن و آشکار میساز ند وبهمین نظر وبسبب سهم بز ر گ ی که 
واقع بینی درآ نها دارد ونیز بعلت تعبیرات متشکل موجزومو ثر | نها 
تاحدی منبع قوت ومعالی ومکارم اخلاقی بحساب میا بند. 


حکمت‌ضمنی و خلاصهٌ بر سش‌های طفر نامها شست که چه‌با ید کرد 


۱- ازانن حمث شاهتی بن این کفته های علمی با دسورهای حکیمان 
هفت کا نه ونان وحود دارد . 

۲- شاید همین اهر موجب شده که نسخه‌های آن متعدد و بپمن سمب 
صورت اصلی آن دسنخوش تغییرات گشته است. 

۳ رجوع شود مثلا با نجه در داره دوستی ودوستداری وردانش ودانش - 
جوئی پس ازاین باد کرده شده است . 


۳۷ 


مقدمه «صحح 

تا در زندگانی شخصی و خانوادگی و اجتماعی نیکبخت ۲ بودادر 
پاسخ پرسشها مهمتر ین چیزهائی‌که برای نیکبختی شخصی ذکرشده 
اسهاست : 

تندرسی 
بردباری - دینداری و پرهیزکاری! 7 ی طمعی !۲ پرهیز از بدی - 
شرم داری! ۳ دلیری- آهستگی. دوری از کاهلی- نیکنامی. 

درباب نیکبختی خانوادگی واجتماعی امور ذیل کارگر شمرده 


ده ات : 


TE ِ‏ ایمنی- داش آموزی . دانائی - 


فرمانبرداری از پدر ومادر - گرویدن زن بشوهر - گرویدن 
بنده بخداوند. نیکوداشت خویش‌وزن وفرزند - خواسته‌از بهر گزارد 
حق خورشان ونزدیکان ومادر وپدر . 

ر اسمٌی ۳ عدل ۔ سحاو موری از بخل - دوسقدار ی(۹) 


نیکی کردن 5 و ازدرو غ(۸. خودداری ازعجب - سپاسداری- 


١‏ کامات زىك خت ونىك :می و خواهش‌ها ودستورهائی که تحقق [ نبا 
موجب اسکبختی وسعادت وسلامت زند کانیو آسانی نو اند شد درظفر نامه‌مکرر 
آهده است؛ رش : ص ۲۱و ۳ وهو و ۹و ۱۰و٣ ۱۳-١‏ و۱4 و۱۵ و۱۹۱۸ ۰۲۱ 

> ص 99۱ ۵ ۱. 

۳ أبن امر درطفر نامه نوجه مخصوص شده ون کر آن مکرر | مده ار 

6 - صا و۲ ۳۸۱ 9۱ ۱9۱۸-۱۷ وه ۲و ۲ ۲. 

۵- ص ه وص ۷ و۱۳ و۱ ۶ ۱. 

. ۲ ۲۶۱۹۱۸۱ ۵ ص ۳و 4و و‎ -٦ 

۷- ص ۷-۹و 9۸ ۹٥۱و۹٩۱‏ (مکرر)ولی « باابله وبابد گوی وبابدفعل» 
نکو ئی شاد که کنند (ص۹٩۱).‏ ۱ 


۸~ با دن‌امر درطفر نامه و حه مخحصو ص شده ون کر آن مکرر اد است. 


۳۸ 


مقدمهٌ مصحح 

تواضم (۱). استعجال درخیرات - دور شدن از تهمت ۔ کم آزاری - 
بجا آوردن ادب ۔ مشورت ‏ خودداری از ستودن ستمکاران . امانت 
داری . 

دراین رساله‌بدانش‌وعزت وارجمندیآ نو بزرگواری‌خداو ندان 
علم وشرف ودانشآموزی و ستایش دانائی و نکوهش ادانی!۲ نگرش 
خاص دبده میشود و چنین می‌نمابد که دران شرط سعادت » دانش و 
دانش بافضلت قرین و نزدهك شناخته شده است . 

جنبه سیاسی‌ظفر نامه درسخنان مر بوط بتدبیرملك ودادگستری 
و داتس ات و نگاهذاشت حق مردم و نگییا نی‌صللاح واساش خلق 
چندان فوی نیست تنها در بار یادشاهی وملك‌داری و مپتری» دستور 
هائی ادد س 
نسخه‌های ظفرنامه و نسخه‌هائی که تصحیح این کتاب با 

پره‌بابی از آنا بچاپ رسیده است 


بنای تصحیح ظفر نامه بربازده نسخه » پنج اصلی وشش فرعی» 
بوده است اکنون بطر بق اجمال بوصف خصوصیات و ممبزات هريبك 
از نسخه‌ها وبیان در جه کپنگی وتاز کی وصحت‌وسقم ودرصورت امکان 
حای نگاهداری | نیا وزکر علامات ورموزی که برای هر کدام از | نها 


اتخان کرده‌ایم می‌پر داز م 
۱- ص۱۲ (تواضع‌بیمذلت) و۱(۱۳صلتواضع...) و۱۹( تواضعبی توقع) 
۲ ص۳۳ ووو۷ و 4۱۳9۵۱۱ ۱(مکرر) وه ۱(مکرر)و ۱۶ و ۱۷(مکرر) 
و ۱٩‏ ( علماء دين ) و ۲۲. 


۳ صه و۱۰2۹ و۱۲ و۱۳ ۱ ۱ و ۱۸ و۰۱۹ 


۳۹ 


تحص ری 


مقدمه مصحح 
خه‌های اصلی 
0- نسخۀ ح 
نسخه کتاخانة مراد مسلاششان « حمیدیه ۱۴۴۷ > و آن در 
محموعهُ بزر گت نفسسی است که ن ۷۴۳۴ تا ۷۵۴ نوشته شده و حاوی 
رساله هائی است سودمند ونادر درمتّن وحاشه » بفارسی و عربی که 
در فررست چایی آن کتاخانه ( صفحه ۷۷) تحت عنوان « محموعة - 
الرساشل » ثست شده و نسخه منظور دریشت ورق ۱۰۲ تامبان يشت 
ورق ۱۰۳ بعنوان « ظفر نامه بزرجمهر» ضبط گشته است واین ناا نچا 
که نگار نده جستجو کزده است قدیمترین نسخه مستفل تاریخ دار 
طفی نامه باذکر نام | نست"۱: 
دراین نسخه بعض آ.ثار رسم الخظ قدیم مانند «جندانك»  (‏ 
چندانکه) «بکار | بذ» ( - بکار 1 )رد روز کار“ (عدروزگار)-«کفت»( -- 
گفت) - کفتم ( = گفتم) مانده‌است که #طانهار! برای‌بکسان بودن‌رسم 
الخط بصورت کنونی در آوردیم. 
ازاین نسخه‌بعلامت ح ( = حمیدبه) باد شده است(۲) 
۲ نسخه ع 
تسخهٌ مو جوددر تار بخ‌گز بده (چاپعکسی لیدن)تأ لیف حمداله‌بن 


۱- بس ازچاپ متن ظفرنامه قسمتی از آن در نسخهٌ خطی که بخر دناهه 
نامز د است واستاد ارحمند آفای مجتی مینوی آنرا شناسا نده‌ا ند (رش : محل 
دانشکدةادبیات‌سال > ش۲ ) د دده شا تا فاد مارد اختلاف دوروات وحواشی 
و توضذیحات خردنامه ( که اهید است برودی منتشر شود) اشاره کرده است . 

۲- ازوجود ان اسخة س قد دم در کتابخانة مذ کور نکار نده دوسمله 
اساد مزر گوار آ فای د کتر «حصی‌ممدوی اطلاع حاصل کرد. 


+ 


مقدمهٌ ءصحح 

احمدین‌نصر مستوفی قزو نی که درسال۸۵۷ هجری قمری بعنی ۱۲۷ 
سال عداز تالف کتاب (۷۳۰ ھ ) استنساخ شده است اصل این نسخة 
تار بخ‌گز بده سابقاً ازمستملکات معتمدا لدوله حاجی فرهاد میرزا بوده 
و شرق شناس معروف ادوارد برون | نرا درلیدن بسال ۱۳۳۸ هجری 
قسری مطابق با ۱۹۱۰ مسیحی بطربفقهٌ چاپ عحسی منتشر 
ساخته است . 

این سخه‌که بعد از نسخه ح قدبه‌ترین نسخه‌هائی است که 
نگار نده بدست‌داشته دراین کتاب از صفحه ۷۳ تاصفحه ۷۸د بده‌مشود 
نام‌طفر نامه ومقدمه‌موجود در بعضی از سخه‌ه] تست . سخنان 
منسوب‌به بزرگمهر مسبوقاست به‌شیح‌حالی از جاماسب وسخنان او و 
قطعه‌ای دیگر از کلمات بزرگمهن . 

این نسخه بعلامت ع ( -عکسی) نموده شده است . 

۳ - اسخ ش 

نسخه کتابخانة ملی پاریس که بخط نستعلیق خوب در پانزدهم 
زی‌القعده ۸۸۱هحجری نوشته‌شده ویسشتر درم‌حموعه کتابهای خط-ی 
متعلق به شارل شفر شرق‌شناس فرانسوی بوده ودر منتخبات نشری و 
نظمی‌فارسی گرد آورده او بچاپ رسیده است این‌نسخه بنشان «متمم 
فارسی 6۱۴۱۵ در کتا بخانشم ذکورمحفو طست(برای ا وصف انه 
رش : فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانةٌ ملی پاریس تألیف 
ادگار بلوشه ج ۴ ص ٩۴‏ ش ۰ ) وعبارات آن تازه تر از نسخه ح 


۴١ 


مقدمهٌ مصحح 
و ع مینماید واز ان بعلامت‌ش  (‏ شفر) بادشده‌است(۱٩.‏ 
۴ + نسخۀ کک 
نسخه‌خطی تار بخ‌کز دة کتا بخانه ها ی پاریس مورخ بسال ٩۴۳‏ 
بنشان«متمم فارسی ۰۱۷۳ (رش: فهرست‌نسخه‌های‌خطی فارسی‌کتا بخانۀ 
ملی بارس ح۱ ش ۲۶۵ ) . 
سخنان«بوزجمهر» در نسخهُمذکور ازپشت ورق۲۶شرو ع‌میشود 
ودر آ خر پشت‌ورق ۲۸ خانمه مییابد ۳۱ 
از این نسخه بعلامت‌کک بادشده است . 
۵ - نسخه ج 
نسخه چاپی درمجله ارهفان (سال بازدهم شمارة پنجم ص۳۲۵- 
۸ تحت عنوان «گفتار بزرکان») که بنایر‌نادداشت ادار مجله«از يك 
ی یی استو چون e‏ مس تن 


سوه مومس 


ج | نچه کا تب نسخه‌درپابان ]ن نو شنه عینا «دون تصرف چسمن‌است: 

دتم لرساله |اموسوم به‌طفر نامه و | لحمد زد رب العا لمعن جرا فی‌خامس 
عشر شهر ذیالقعدة الحرام سنة احدی وثئمانن و تمانمائه الپجر به كته الفقءر 
لحقیرا لی‌اله|لغنی‌شیخ نورا لین بن نظام| لسر دری عفی‌عنمما» بلوشه نسبت‌من کور 
را الثیریزی خوانده‌است. غالب چایرای ظفرنامه درسالهایاخیر ازروی سخه 
چایی شفر انجام بافته است . 

~~ | لجه‌کاتب در با دان اسخه مذ کور نوشته ٫عين‏ عبارت او حر فابحرف 
چنین اسٽت : 

دنمت‌هذ! الکتاب بمون له | لملكا لو هاب بتار بخ بیست‌وهفت روز چهارشنبه 
بوقت‌چاشت من‌شهرذیا لحجة‌سنه 4۳ ثلثواربعين وتسممائه مشقه|لعبدا لفقیر 
اسماعیلاین‌قاضی هسثافیروز | بادی ۰( 


۳ 


مقدمٌ مصحح 
عکسی نیماند دور نبست‌که از تار بخ کز بده گر فته‌شده باانکه ماخذان 
دما خن مولف تار بخ‌گز بده یکی بوده باشد با آن‌دو ازيك اصل واحد 
منشعب شده باشند . 
ازاین نسخه بعلامت‌ج ( = جنگه) بادشده‌است. 
نسخه های فرعی 
۶ نشسخات 
اه ناخ ی تار بخ زیده که درسال AY‏ تحر بر‌شده و متعلق 
بکتا بخانة ملی بارس است ( رش: فپرست نسخه های خطی فارسی 
کتابخانه ملی ار ادگار بلوشه جلداول ش۲۶۴) بنشان «متمم 
فارسی۱۳۳۸ »ظفر نامه درا ین نسخه برغلط سقیم از پشت‌ورق ۶شروع 
ودرپشت ورق ۳۸ (س۵) بایان میب ۱1). 


این نس حه ا حرف (ت؟ نموده شد» اسلا 
۷ نسخاس 


ا مو جود و اء الان خا نظام عقیلی 
که ودرا درسال اف ‌ ۶.ق(۲)بنام خواجهقوامالدین‌نظامالىلك 


۱- برای بقیةٌ وصف این نسخه » رش : |د گار بلوشه , فهرست مذکور. 

2 عقملی درا ثارالوزراء ( صفحهٌ ۱۲۷ از اسخه‌مجلن شورایملی وص 
٩‏ از نسخه‌چایی کو بد : « وحالاکه سنهٌ ثلاث وثمانمائه‌است ...۴ ؛عقیدثرافم 
این‌سطور این تاریخ خطاست وباحتمال قوی سال ثلاث و ما نو تما نما له»مقصود 
بوده‌است زور ا کاب بام وام الدين. . نظام املك خوافی تا لىف شده ووی در 
نتت وشدم جمادی|الثانی سنه ۵ ۸۷ درمسند وزارت اشستة ودر ٩۹۰۳‏ ) بقول 
میرخوند دردستورالوزراءِ ص۲ 4۳) بقتل رسیده بنابراین لفظ سافط. جز ثمائین 
نتواند بود زیرا ]ود ۸۷۳ وزور نوده. ودر ۸٩۳‏ چنانکه خو ند هیر گوید (ص 
۹ 4) وزار تش:بغادت ‏ بی‌طراوت بودوانن با گفته های عقیلی درمقدمه وخائمة 
کتاب که ویرا وزدری مقتدر خوالده ودانسه موافق, نیست . 


۴۳ 


مقنمه و 
خوافی وز برمشتمل بردو مقاله تاليف کرده این نسخه و نسخه مورد 
استفاده مولف تاربخ گزبده اصل واحد داشته اند بلکه باحتمال قوی 
متن نسخهُمذظوراز نسخه‌ای از کتاب‌تار بخ گز بده گر فته شده‌است نسخۀ 
خط ی[ ثرالوزر اه درکن بخ ن#مجلس‌موجوداست(رش: فهرستکنابضا 
مجاس شورایملی تالف دوسف اعتصامی ج ص کاخ هر محموعهُ 
شمارء ۶۱۹ کناب )٤‏ وشرح احوال وسخنان :زر جمپر از صفحه ۷ تا 
١ن‏ سحه د نده IT‏ 
این اسه ششان ۸ نموده E e‏ 
۱ 4۸ سخ ر 
سخ ۲ قای محمداک هر ساقی درجنگ خانوادگی‌که‌محتوبات 
آن(۲)بخط اشخاص مختلک درتا(هخهای متغابر (سال۱۱۳۴ و۱۲۳۵ 
و۱۲۵۹ ه.ق) نوشنه شده و کمان طفر نامه دراین محموعه شا داز سال 
۹ ه. ق وبخط « این مرحوم سندفحمد ابوالقاسم > باشد متن این 
نسحخه مختصر وسفیم ومغشوش و دسر ده و الفاظ و عىارات آن شاأس 
با نسخه های اصلی پس وپیش شده است این اا را برای بعضی 
اصلاحات بکار برده ولی ازذکر موارد تفدم وتاخررکلمات و افتادگیها 
وئیز اضافات غير اصیل واختلافات تحریرمتن وسوق عبارات آن 
۹۰ برای آ کاهی از سشه‌های دسگر 1 ثار|لوزراء رجوع‌شودبه‌یادداشت 
اساد اقمسی درم‌قدمه آفای مبر‌حلال الدین حسن ارموی 2 میحدن» بر آثار ۹ 
٤‏ .ق - ۱۹۰٩‏ م) تعلیقات فزوشی‌ص۳۰۱ و۰۵۹ ۳و۰ ۲۹۳۱ ۳. 
۲- ذرتار یخ المیاء و احادیث واشعار عرفانی واجزاء حکمت وخطبه‌وقول 
وخبر ازامیرالمومنن .علی... ۱ 


۴۴ 


مقدمة مصحح 
خودداری‌کردهام. 
علامت این سخه حرف «د» است . 
4 نسخه د 
نسخه آقای مشکوء که بدا نشگاه اهدا شده وان ازمجموعه 
رسالاتی است که بین سالپای ۱۲۸۹ و۱۲۸۸ نوشته شده‌است . 
این نسخهٌ جدید وعبارات‌آن نیز جابجا از صورت‌کپنگی بیرون 
آمده وحکمت‌هائی ازآن افتاده است دراصلاح بعض کلمات از این 
سخه استفاده و از ذکر موارد اختلاف وسقط خودداری شده است 
بعضی از قسمتهای این نسخه بانسخه شفر موافقت تام دارد و در بعضی 
موارد هر چند مطالب بکسان استالفاظ وعبارات تازه‌تراست گذشته 
ازاین آ نجاکه حکمتها در نسخه‌های دیگرپابان می‌با بد دراین نسخه 
سخنانی‌که در بمضی از ماخذ ها به لقعا منسوبست بدنبال ظفر نامه 
وجو و آن در | هده‌است . 
علامت ان نسخه حرف «م» است . 
۰ سخه ص 
نسخه تاریخ گزیده متعلق بفاضل معاصر « محمد صادق بن 
e‏ علی‌بن محمد اسمعیل علی| بادی ماز ندراتی ملقب به ادیب و 
مسجل به وحدت » که ازنسخة تاریخ‌گزیده عکسی جدید.ترواعتبار 
أن از خث صحت و کال کمثزاست " 
امن نسخه‌گاهگاه بکاررفته وازآن بعلامت «ص» باد شده اس 


۴۵ 


مقدمه مصحح 
۱- سخاپ 
نسخه‌ای که اقای مشکوة بدانشگاه تپران اهداء.کرده‌اند و 
آن در دانشنامه ( نشريه موْسنةٌ تجارتی ومطبوعاتی پابدار تهپران 
ش۱ خرداد ۱۳۲۶ هش ص ۲-۱) چاپ عکسی شده است. 
ابن نسخه که.درصحت دون متوسط بشمارمیاً ید وفقط درچند 
جا مورد استفاده قرار گرفته در سال ۱۳۲۶ هحری قمری نگارش 
بافته و باعلامت اپ» نموده شده‌است 
سخه‌هائی که درنوشتن مقدمهبکر بردهشده وهشگام پاش 
در محل دسترس مص نبوده است 
۱- نسخۀ خردنامه )0 
۲- سخه خطی بارنس (بنشان ۲()۱۲۵). 
۳ نسخة کتابخانة دبوا ن مىك( اشد با فسلن)پنشان۲(۲۱۷۳). 
۴- سخه دیگر همانجا بنشان ۲۳۸۱۶۱۰ . 


۱- وصف این کتاب درمقدمةٌ متن‌چاپی آن‌بقلم‌رافم این‌سطور ا مده‌است. 

۷- اسخة خطی موجود درمجموعهٌ رسالات کنابخانهٌ ملی بارس بنشان 
9 متمم فارسی ۲۵ 6۱(رش: فهرست سخه‌های خطی فارسی کتابخانه ملی بارهس 
تألیف اد کار بلوشه ج۱ ش۱٩۱۰‏ رسالهٌ ش٤۱‏ ازروی ورق۱ ۱۷ تاپشت‌ورق۱۷۳) 
این اسخه بااسخه های اصلی ازحمث اضافه و کسر کلمات و کرو و تحر غات 
وسوق عباراترجمله ها دراغلب‌جاها اختلافات بسیاردارد ودارای مقدمه‌ایست 
سخت [ شفته ودست در ده و بر غلط و درهفتم شهرشعمان سال ٩‏ ۰۵ ۱هجری ددست 
دحمی :ن سف سما به بتحر فر ا مده ]ست ۱ ۱ 

۳- برای ؟ -اهی از خصوصیات 1 رات این نسخه» رش : رست 
سوه های خطی فارسی دیوان ‏ هند“ تألیف هرمان ‏ انه ( اکنفرد - 
۳ م . ۱ ۱ ۱ ۱ ! 


۴۶ 


مقدمه مصحح 

۵- نسخه کتابخانۂ موز بر یتائیا در لندن (پنشان۷۸۱۳), 

این نسخه درمجموعه است حاوی شش‌کتاب و رساله از جمله 
تحفة الملوك (۱ اوتار بخ تحریر مجموعه در آخر تحفة‌الملوك ( روی 
ورق۱۲۲)فی‌شهررجب المبارك فی تاریخ سنة احدی‌وستین وسبعماًبه 
[۷۸۱)» ثبت شده وظفر نامه هم بقلم و کلغذوخطکانب سایرمندر جات 
آن مجموعه است!۲ وبنابراین پس اززنسخه کتابخانة مرادملاباطلاع 
نگارنده این نسخه قدیمتر ین نسخه‌های مستفل‌کتاب منظوراست(۳). 

۶ نسخه کتابخانه موز بر بتانیا درمجموعههحتوی نه‌کتاب و 
رساله بنشان ۸۹۹۴ مورخ بتار بخ ۱۲۲۶ ه.ق. طفر نامه دراین‌مجموعه 


هفتمین آثراست واز شت ورق ۸۴ تاشت ورق ۹٩‏ جادارد 4( 


بر خی دبگر از نسخه‌هایخطی‌ظفر نامه که‌در فپررست‌کنا بخا نهای 
تلف مذکور ارت ۱ 

۱ نسخه مضبوط درتاریخ گز يده که درسال ۹۸۹ تحر بر‌شده › 

س رض: مقدمة تحفة| لماو ك چا یی ( ظاهرا بقلم علامه تفی‌زاده) سح 

4 رای وصفب کامل ادن مجموعه که ووک از طبع مجل(دان چهار گانه 
(اصل وذبل) رست مذ کور ډار وارد کتا بخانه موزه در ما نماشده وذ کرش در 
ان فهرست مندرح امست» رش: مقدمه تحفة|لملوك ص وہ ح . 

ت اساد محمرم آ قای مجتبی سنوی اسخه‌ای ار روی اة مذ کور 
برای خود اسننساخ وآ نرا بادفت با چند نسخه مقابله نموده و اختلافات را 
بادداشت کرده بو د ند ودس ازملاحظه تسه چادی حاضر نسخه‌خودر | باسماحت 
خاص علما باختیار اینجانب گذاشتند نگارنده باختلافات اساسی درخور ذکر 
این نسخه بااین چاپ درحواشی وتوضیحات خردنامه اشاره خواهد کرد. 

4- برای اطلاع بیشتر ازچگونگی این اسخه, رش: فهپرست ننضه‌های 
خطی‌فارسی کتابخانة موز بریتانیا » تاليف ریو ج۱ ص۲ه. 


۳۷ 


مقدلا مصحح 
ش ۲۲۸۲ بنشان متمم فارسی ۱۵۷۷ 
۲ - سخه مضبوط در تاریخ گزیده که در قرن هجدهم میلادی 
نوشته شده» رش؛ بلوشه» جای مذکور» ش ۲۱۸ . 
۳ نسخهُ شمارژ ۱۳۶۹ ( تاریخ تحر یر ظاهراً فرن ۱۷هجری) 
مذکور درخطابة رستم مسانی(ص۴۴۱). 


ا ووو در موا من ( اا ی 1۷۷ ی 
۲۳۷-۷ ) . 


۵- سخه کنایخانه موز بر اننا در لندن بتشان(۷۵۵۶)۲. 

۶ نسخهٌ کتایخانه دبوان هند (رش: هرمان انه» فېر ست نسخه 
های خطی‌فارسی آن کتا بخانه ششان (۱۵۲۱۱۸. 

۷- نسخه کتاخانه دنوان هند (حای مذکور) ششان ۲۰۵۳. 


۸_ اة کتا مخانه دیوان هرن رخای مذ‌کور ( ششان ) - 
۷ ۱ ). 


۱ ۹- نسخه کتاخانه بادلبان اکسفرد ( رش: هرمان اه فپررست 
نسخه های خطی‌فارسی بادلیان بنشان ۱۲۴۱-۴۳ 


۰ سخه کتاشانه بادلسان اکسفرد ( حای مذکور شمان 
۱6۷۶۶( بعنوان‌ و صیت‌نامهٌ فلاطون‌حکیم و نکته ای‌چنداز بزر جم (۲) 


۱ نسخه کتابخانه بادلبان اکسفرد(جای مذکور بششان۲۰۱۹) 


أ رش: برو کامن : تاریخ ادبیات عرب ذیل ج۱ص ۱ A‏ 

۴ رش : 9 ی مپدوی .» فپرست اسخه هبای مصفنفات این سمنا 
۱۸۳۲۸۱ ؛عشمان ار گین» فپرست هصنفات ابن سینا( بز بان تر کی) (استا نبول 
۹ ص۵٩۰‏ 


۴۸ 


مدمه تسه 

یه اه وه( تفه کل اس هه 
های خطی ح۳ ص ۲۹۴-۲۹۳ بنشان (۴۹۳)۷) . 

۹۵ هه اشاتك سوسا سی ) انجمن امان ( شگاله 
شان ۱۳۶۹ . 

تر جمه های ظفر نامه 

طفر نامه دو بار توک تر حمەشده كار در او اخر‌فرن وأ ار دهم 
9 او ایل شا ار دهم ار وت با در عسد ساطان غا نی سلىمانخان 
قانونی باسلیمان اول ٩۷۴-۹۰۰(‏ ه . ق ‏ ۱۵۶۶-۱۴۹۴ م ) ازطرف 
سنان بيك بعنوان مظفر نامه بنام ا اسان ۱۱ 


ترحمه فار سی بات تو سط با لو نار سنبه ده( 


س کے سے ااا م مھ وہ موہ س یہ ھی صم س وہ ۔ ت ی 1۳ 


۱- نیز رش : قتواتی (جو رح شان ١)‏ مؤلفات ان‌سینا طبع قاهر ۱١۹٥۱:‏ 
من ۲۳ ۳؛ برو کلمن, جای مذ کور . 

۲- این بایز ندرا که سلطنت رسد تباید با باز مداول عشمانی ملقب به 
«لدرم ۱ = صاعقه - درفارسی ایلدرم ) ساطان ( ۰۵-۷۹۱ دق = ۱۳۸۸ - 

` ۳ ) عثمانی وبایزید دوم سلطان(۱ ۹۱۸-۸۸ هق = ۱۵۱۷-۱۸۱) 
عثمانی اشتناه کرد. 

۳ رش : هرمان اته » تارخ ادمات فارسیص ۲۱۵ نمل ازشارل شفر- 
درا قار بخ سلطنت سلیمان‌اول بخطا ۲۰۱-۱۵۹۱ ۵ ضط شدماست. نسخه 
:تر جم تر کی‌ظفر نامه درچهارورق بزر کث درفرهنگستان وینه هست. رش : 

A Krafft, Ar. ر‎ Per.,u. tur. Hss. d. k.k. Or. AK. 78 Wien, 

1842, No CDLXXXV, ۰ 185 ۰ 

- Balu Narassinba Datta 

رش : ادواردس فیرست کنابهای چایی فارسی در موزه برتتانبا » لندن ۱٩۹۲۲‏ م 
نیز رش : ایرح افشار , ظفرنامه جای مذ کورص۳۵۸ وح۲. 


۴۹ 


مقدمة مصحح 

نسخه های چابی طفر نامه که رکا ن رسبده‌است : 

۱- نسخه‌ای (تاقص‌بودستبرده اموا - میرزامحمود(۱) 
مو لف کتاب ا الاطفال (طهران ۱۲۹۳ه.ق ) دربایان بال خود 
آورده‌است واین قدیمتر بن طبع ظفر نامه است. 

۲- نسخه چاپ شارل‌شفر (رش : وصف نسخه ش‌که پیش ازاین 


گذشت) در مممخات نمر و نظم فارس ‏ 5 


کت چاپ عکسی تار یخ‌گز یده!۳) (بدون ذکر نام‌ظفر نامه, 
رش : وصف نسخه ع ). 

۴ نسخه‌ای‌که درتقویم ترربیت (سال ۸۱۳۰۷ .ش)تا لیف‌مر حوم 
مبرزا محمد علی‌خان تربشت در اسفند ماه ۱۲۰۶ در تمرز دوسبله 


سح چایی شارل e‏ رو فان ما ۶ WY‏ ی‌شقر فسمتی 


از کات کات مان مده است. 
ار و و الاطفال » میرزامحمودخان مفتاح|لملك 
فرزند هعرزا دوسف (حکیم نوری) مو سس مدرسة افمماحمهو عصوانجمن معارف و 
مدير وناشر روز نامه معارف ( غره شعبان | لمعفلم ۱۳۱ قمری - «ست وچمارم 
شېر شوالالمکرم ۸ ۱۳۱) و مو لف کنابهای مثنوی الاطفال و تأدب الاعطفال و 
الفبای مصور ومفتاح‌الرموز و... است. نيز رش : مقدمة مشنوی‌الاطفال ص٤‏ . 
۷- «کرستومانی پرسان > کرد آورده شارل شفر عضو انستیتو و مدس 
مدرسهز با نای ز ند#شرفی دار س؛ ار نست (ورو ۸۸۳۰ ۱ دو مجلد. نت سشماهی 
۱ درمجلد اول (صفحه ۷۱:۱) بجاپ رسیده است. 

۱ ۳۳ آ نجه در ثار بخ E‏ از طفر نامه ان « درمجموع-4 فطمات اد هی 
زالمان وشو کوفسکی ) صرف و نحدوفارسی صفحه ۸ ) طبع شد ه است رس: 
داسمان دز رجمپر حکیم قلمار تور کک سن سن» ٿر جم عمدا لحسی‌میکده ۱ محل 
مهرسال | ش۹ ص۹۸۹ ح۲ . 


۵ + 


مقدمهٌ مصحح 

۵ - سخه‌ای که درمجلةٌ ارمغان ثقل از بك جنگ‌کینه تحت 
عنوان « کفتار بزرگان > درسال بازدهم شمارۂ پنجم ص ۳۲۵ - ۳۲۸ 
(سال ۹ ھ . ش) بجاپ رسده است. 

۶ نامةٌ پیروزی باهتمام و بامقدمه وحواشی| فای کاظم رجوی 
(۱۳۶۹شمسی = لمر دز سرمایه کتایخا نه ادبیه) وان هیعتی برروات 
ا چابی تقو دم تر بت (۱) ( که ای سیخ چایی‌شفر دو هت 
وروایت مضبوط درتار بخ گز بده (چاپ عکسی‌ادوارد برون ۱۹۱ م) 
ت بدنبال | ن بطبع e‏ 

۷ سیخه‌ای (که مر حوم دهخدا! در اممال وحکم ۱ ۴حلد نهر ان 
۱۳۰۸۸۰« . شح ص۲۶۴۳ د۱۶۴۵) ازمنتخبات فارسی شفر بدون 
و ا روا 

۸ نسخه ای که دررساله دا کال ر جر اا 
Ea ln‏ 

٩‏ سخهای‌که در کتاب نمونه سخن فارسی اا آ قای و 
مہدی سای (تهران ا ۷ھ شش )م ۷۳-۶۹ ازرهو ی سخه‌چاپ 
شفر طبع شده است. 

۰ چاپ عکسی‌دردانشنامه (نشر یه موسه‌تجار تی‌ومطبوعاتی 


دایدار طبر ان شا خر‌دادهاه ۶ ص ۲-۱ ) ادن نسخه محصر و بط 
١آ‏ فای رحوی‌دربارء اسخه ماخذ خود چمزی ننوشته‌اند. 
مت آقایرحوی عااوه درا نحه گذشت طفر نا مذر | در محموعه نامه دعروری 
بر شمه نظم کشیده|ند. 


۳ ان اسخه درصفحه ٩۱۲‏ ۸۷ دعل از سر ۷ سقعلی دار د . 


۵۱ 


® 9 
مود م4 میکح 


نستعلیق خوش متعلق بآ فای‌مشکوء بودهو اصلااز جبت نقدم‌خدمت... 
منرزا احمدخان الشپین با قای بزرگف ... فرزند مو بدا لملك... خط 
ی ھی شین ار سا ۲ هی ترش هه اس هرا س 
غبار ات جد هار و سباری از خکمت‌ها ننامده است وور الفا فصر قات 
نابجا بسیار شده ومتن از فصاحت و اسلوب متین فدرم دور کشته و غلط 
های لفظی‌فراوان در ان راه بافتد است . 

۱- پیروزی نامه منسوب به‌بزرگمهر بختگان‌ترجمةٌ ابوعلی 
او ان هات هه نامه و هف است: یه زره ما 
غرای فلسفی ابن سینا بفرانسه بقلم کاظم رجوی بامقدمه‌ناش(ابراهیم 
رمضانی) و تقر بظہائی بر نامه پیروزی ( بسرمابه‌کتا ,فروشی‌این سینا 
ران ارو 

۲- نسخه‌ای که در محله الک ( سالنلاشی-) باهتمام | قای 
عبدا لر حیم همابون فرخ بامقدمه بچاپ"رسیده است و آن نیز باصل 
N.‏ چاپ شفر داز می گر دد. 

۳- سخه‌ای‌که درضمن | ار الوزراء سفالدین حاجی‌بن نظام 
عقیلی بتصحیح میں جال الدین حسینی ارموی(محدث) (تهران۱۳۳۷ 
ھ . ش )ص۲۰۱۷ بحاپ رسده است . 

جگو نگی تصحیح وروش برقر ارگ متن کتاب 
نگار نده‌پس از مطا لعه‌ومعارضه نسخه‌ها و توجه باختلافات | نماهيچيك 
از نسخه هار | چون بدتنهائی کامل ومصبوط نبود اساس متن فرار نداد 
بلکه جمیع سخه‌های خطی اصلیرا که صحیح تر و کاملتر می‌نمود و 


۸۵ 


مقدم4 م 
سظر رسد که یحو مستقیم با غبر هستقیم مرجم نسخه های جدید 
حمله‌ای را که از حسث ضط واتقان دعر هی نمود و باشوه سان وطرز 
تعبیر کتاب ساز گارتر بود برگز بد ودر متن ثبت کرد و غاط وخطا و 
تحر بف وساقط وزائد و اختلافات قراات را در هامش‌متن باداور 
مر بوط اورد و ازن در نسخه بدلهای عير هم خودداری کرد و بدین 


از نظر صو اب دان ناودان دصر دور نخو اهد مانن و امد هت کد ان 


دانشمندان با کرم عمیم وفضل فیض بخش خوش در رفع آن همت 
)۱ 


فر موده رکا د مت رد 


ا أت مدبر انجمن | شارملی بشابر‌سشنم‌اد کمسته تهمهمقدمات جشن 
هزاره ابن‌سنا کر واو ردن نسخه‌ها وتصحیح وطبع ظفرنامه را براقم این سطور 
تکلیف فرمودند کار ان در بجا آ وردن این‌امر کار بر داخت چاپ مین در سال 
۷۹ هجری شمسی بانجام رسد اکن نوشن مقدمه و و در اجه علمّی 
که اسا مو وم ۳9 آن نمست هد آی 2 خر اقتاد | کنو ن که طبع همقدهه نمز 
بایان باه برذمه نگارنده لازم اش فسات ف و اهمان‌خو درا از مساعدت 
وما ها مق ری فا اف و ت ا و ازع ای یود 
فسمتی ازوقت خودرا بیدریغ محفط واحباء| ثار پرارح تار بخی واشاعه وانتشار 
و ثادق گرانقدر فرهنگگ و تمدن ایران مصرورف دار ند بتقد دم رساند و ادامه 
خدمت نمابان آن بزر گواران گرانمابه را ازصمیم قلب بخواهد . 


۵۳ 


فهر ست رهر ها ای 4 درا ان کتاب بکارر ور اس 


پ د دشت (ظهر) ورق در ا خطی با rT‏ 
پ > او چاپ کش موه دایدار. 

ت ے اسخه خطی تار بخ گز بده کتابخانه ملی بارس 
ے جلد با محلد با جزء با جزوه . 


: جنگف‎ E 3 


(۳۱ 


2 حاشه (هامش) ذبل هتن . 
م 


2 
سره سره دہ وک ۰ 


۰ 


۱ ی ۹ 
د = اسحه دیس سیاثی . 
۰ ۰ ۰ 5 0 
:و و وی 
کک سعلر (در دس صر2< ۵ ا ص ) ناسون ۰ 
س مسج و مو جود درا ار الوزواء سف | لد ین حاحی عقملی ۰ 


۰ £ ۰ 7 5 


۳ ت ظاهر | با و <4 صحیح احمما ا 
ع کے EE‏ کي تار مج گز دده ۰ 


۵۴ 


قم = فبل از میلاد مسبح . 

کذا ے در اصل چنین است و لفظ با عبارت مذکور تحر ف شده با 
محل نظر است 

گی ی سخه خعلی تاريخ گر دد کتابخانه ملی بارس . 

م صد میلادی درس تار بخ سال) . 

م س سخهٌ مشکوة . 

همق - مقدهة مصحح کناب . 

نگار ند = نگار ند مقدمه‌و حواشی. 

ھ = هچری . 

+ (بعلاوه)( در س ارفام شن بوط بنامها ) نشان| نست‌که نام منظور 
درسطر‌های عد صفحه مر ر :کج شده است. 

۱ ۱ (دو قلاب) فشان 9 نج در مسان فر ار گرفته اضافه 
مصحح است . 

( ) (دو هلال )برای جداکردن کلمات با حمله با ملاحظات اارقامی 
است که تذکار ان هد و لی در هعنی و سماق کلام بی تار است 

( شا ن تعلمق ) گاه نشان حذف کلماتی است که دك بار درمتن سا 


4 


در حاشمه افد و درا در هدر از E‏ وان | ر E‏ نها خودداری E e‏ 


ا و گاه عالامت سمت ها ی است که در اصل ۳-۹ سا ةم دامعو د لەت 


وغالا علامت دی دانسا لد عمارت منقول ات ۰ 


بادداشت : در این کاب هر جا تاریخ سالها بنحو مطلق با باقید 


هحر ی ؟ زور EW‏ مراد سالهای هحجر ی فمری ست ۴ 


ظفر نامه ۱ درر هر را کت" از خدای چه" خواهم که 
هه‌چز ` خواسته‌باشم " گفت سەچىز 


۱ - درنسغه ح : ظفر نامه بزرچهر . چنین گوبند که در روز کار نوشیروان عادل هیچ 
چىز عزز مر از حکمت نود و هیچ جنس هر دم بزر گوار ر از اهل E‏ وداد 
و هیچ هدبه پیش‌او نبردندی شرښ‌تر از حکمت. گونند روزی بزرخهر و دانایان 
ش‌او ر فد نوشیروان اشان را گەت خواهم که کتابی جع کنم صروت یکو واطف 
بافظ و ون تمام و خواندن ۱ چين ! أ آسان چندانك مر ادىن جهان ودان 
جهان ,کار آ ند و ما را باد کارماند ٠‏ زر ٣هر‏ بکسال روز کار برد و ان ت 
تألیف کرد و ظفرنامه نام نهاد و پیش نوشیوان برد . نوشیروان زبادت [ چنن ۱ | 
شهری دو شد و فرمود تا [ آنرا ] زر سستند و بخزانه فر ستاد ۰ این 
عنو ان در سخه ش در سر لو ح نوشته‌شده است و رس از آن ۳9 ديل افو ۲۹ 
هد و صاس و ستاش س خدای را جات قدرته که آ فر ید گار و .درف آرنده زمن و 
آسمان و روزی دهنده حجانورانشت ودرود بر بعمبر آن ویر گز بدکان او ناد خاصه ر 
مصطفی صلی الله عله وسام. در روز از انوشیروان عادل هیچ چ.ز از حکمت عز بز فر 
نود و از آن عصر هه مق ورهز کار نود [ai‏ ك روز انو شروان اودر ٣هر‏ 


چند مد دراه ي | زد ومعانی 


1 چنن ! حکیم را طلب کرد و گت هیخو آهج سخد 
بسبار » جم سازی چنانك دردنیی و عقبی‌سودمند باشد. ابوذرجهر [ چنین ۱ ] بکسال 
مهلت خواست و این چند کلمات ۱ چن ! أ را جم کرد و ظفر امه نام نهاد و نزد 
انوشیروان برد او را خوش آمد و شهری در اقطاغ او بیفزود و بفرمود که این 
کلمات را باب زر نوشتند و دائم با خود میداشت و اکثر اوفات بمطالعه این کتاب 
مواظت مشود . انوذرمهر ... الح . در وروی ات در وفت انوشرروان 
ءادل هیچ چیز بزر گثر از حکمت وحکما نبود, روزی نوشیروان بزرچهر را طلبید و 
گفت مبخواهم سخن س تاه وبا معانی سيار وحتصر وبامتصود تمام جم چنا نجه 
ما در هر دو جهان ,کار | ید و باقیماند گان را نمز سودماند بود و چون اورا در کار 
دارند برهه اعداء طفر بانند و بعد ازما در جهان باد گار ماند » بزر<هر کل مهات 
طلبید وان کلمات را از استاد خود جع کرد وظفر نامه نام نهاد و خدمت انوشیروان 
عادل بر د[وی]چون ورفی‌چند بخواند شامت خوش‌دل‌شد وحکیمرا خلعت بوشانید او 
مثال ىك شهری | چنین! ]را انعامش کرد واین کفتارهارا به زر نو سانید ویبوسته باخود 


‌ 
یه در صب۹4<۵ بهل 


ساب 


ظفر نامه 
وش و ادمنی . گفتم کارهای خود ۸ نکه ساره " گفت بداأنك" ۱ 


تست مہ ر تسس وان و هدس ات ا مس وس 


مبداشت و مطالع» م کرد و فوابد سار حاصل کرد .در سخه م ؛ ظفر نامه خواجه 
اپوزرجهر [ چنين ۱ ] . بسم‌اله الر هن الرحیم . الحمدلله رب العالءیت » والعافية لقن » 
والصلوة والسلام علی‌رسوله عد و آله اجممین واصحابه الفائز ن . 

اه بعك » روات م1 ۱ چدین ! که در عه د انوشروان هیچ چىز از عرش 
عز نزتر نود و حکمای آن عصر شمه منقی و برهیز کار ودند » بك روز انوشروان 
اودر ٣هر‏ ۱ چننن ! | حکیم را طاب فرمود و گفت ميخو اهم که سخن چند در لفظ 
اندك و معنی سیار جم نمائی چنا نچه دردین و عقبی و دنا سودمند بود . ابودرچهر 
۱ چنین ! ۱ سال مهلت خواست و این چند کلمه را جم کرد و ظفر نامه نام نماد و 
زديك برد وعرض کرد انوشیروان [ را ] این کلمات سیار خوش آمد وفرمود تااین 
کلمات یأب‌زر بنو سند ومدام باخود داشت وا کثر اوقات مطالعه آن مداومت‌منمود . 

در اسخه ب + ستاش وساس خداوندی را که آفر ند آ دمبان و ددد آورنده 
زمین و آسمان است و درود نأمعدود بریغمیر وال او سللام‌النه علیهم اجممین . اما بعد 
چنین گو بند که روزی انوشیروان عادل انوزرچهر [ چنین !] حکیم را طلب کرد وگفت 
ای حکیم فطن فرزانه صا سخنانی بد .یم اون که در هر دوجهان مرا ۱ چنن ! أ 
:کار آبد و چون آنرا بکار دارم برهنه,چیز ظفر وییشرفت بایم وبعد از ما در جهان 
اثر وباد کار پماند ابوزرجهر [ چنین ! ] بکسال مهلت خواست و این نصایج را جم 
وفراهم آورد [و]::دمت نوشیروان برد وبعرض رسانید واویغات خوشوقت شده بخلعت 
خاصش مفتخر وسرافراز گردانبد وفرمودکه آن ظفر نامه را کتاب بزرنوشتند » سوسته 
باخوبش داشت بفرصت ابام این نصایح متین را از آن حکیم خردمند میبر سید | چنین ا] 
,طرق استفاده و او جواهای باصواب میداد ۱ نین ! ۱ ۱ بد ینگونه ۱ 

۳ - چنین است در اجه € زر هر گفت من آن منالها از اتاد خو ش 
می پرسیدم بروز کار واوجواب همی‌داد .آغاز مسائل . گفتم . . .ع ؛ بزرچهر گفت از 
استاد پر سبدم ...ش: ابوزر جهر [چنین!] زبان بگشاد وگفت از استاد خوداستفادت مینمودم 
واوجواب میگفت گفتم ای‌استاد ... کگ + بزرجهر گەت از استاد برسیدم . .. س : 
۱ زر 2هر حکیم [ مکو مد که از استادخود برسیدم که ۰ وزرجهر [چنین ۱[ 
بانوشیروان گفت که تصنیف این رصاله چنان بود که از اسناد خود استفاده میکردم 
واو چات مغ موو اد الک وه که اى اه 

بقبه در صفحه بعد 


د 


ظفر نامه 
خود! شاسته دود . کفتم امس از که داشم ۲ > گفت از ۲ دوستی که 


نو ۵ نبود“ . گفتم چه چیزست که همه وقتی ‏ سزاوار دود“ گفت 


بکار خود مشغول بودن . کفتم در جوانی و بری چه کار بهتر" » 


گەت در جوانی داش آموختن و در ری تکار اوزدن۸ گفتم کدام 


بقمه د 91 ا ۱ و ۲ 
۳ - ح :عز وجل چند چیز . ع ۽ چه چىز . 
٤‏ - ع وگ وس تا. 


۷ - (: ان حرف را ندارد . 

۸ - جن است در غ وگ وس . ج, خود را. ح وش , کارها بکه . م ؛ خوش . 
د . کارها را بکه وا گذارم . 

. ح + تا امن باشم‎ - ٩ 

۰ - چنین است درج وع و گوس . ح : بان" کس که شایسته . .. ش , بان 
رک 


س اص تم دا 


س س سیم کا مور س نوج 


۱ - چن است در نسخة ج . ش + خویشتن غ وگ وس : خودرا. 
۲ هب چنن‌است درح. س ٍ از که امن باشم ۰ ج و ع وک وس ۽ امن بر که باشم . 
۳ ۔ چنین است درح وش . ج وع واگ وی :بر . 

, چنین است در ج و ع و کی وس . ح ؛ از دوستی که خود رای نباشد . ش‎ - ٤ 
. از دوستی که حاسد نباشد‎ 

و ح : که دفتی سزاواتر از وفتهاست و چه چزست بهروفت سز اوا ترست .ش : 
که بهشت . 

٦‏ - چن است در ج وغ وگ و و ت شس امن RE‏ با عبارت بعد يكن 
صورت درهم شده است : گفت علم آموختن و بجوانی بکارحق مشغول بودن . ح : 
گفت فرهنگت آموختن برنائی و کردارنيك به ببری . گفتم مشغول ودن :ھر رفتی ۲ 
۷ - ع چه بهنر. 

۸ - چنین‌است در ج و غ وگ .س , کار ردن . در ح وش این عبارت مشوش 


ست چنانکه گذشت ۰ 
ا 


ظفر نامه 

راستست ۱ که نزديك عردم خوار" نماد" کفت عرض هنر خود 
کردن"؟ : E‏ ادوس ناشا سىت چگونه باند ‏ رسد " گفت 
دسه چز » ا نار فتن و حالش ^ نادرسندن و از و و 
ارا . گفتم کارها E E ES,‏ ۱۳-۰ 


۱ 


قضا را سوست ا گفتم از ' جوانان چه" ۱ بهتر " " و بر" پیران 


ینوت پد یک یت سه دبس سس 7س ۲7 


۱ - چنین است در ج وع و گك وس . ح + سخن است . ش :عیب است . 

۲ - 2 : نزدیك خود حقیر ترست. ج : خودرا. ش : معتار . 

۳ - چنین است در کک وس . ح : از هنر خود وا گفتن . ج :عرض هنر . ۶ : 
عرض هنر خود . ش , هار خود گفتن . 

£ جنس است درج وو گک وس .ح : چون از دوست ناشایستکی يدند آید . 
ش , چون دوست ناشابست بدي .ید . 

ه - چنین است در ج و ع وک و سح ؛ چگونه از وی باید بریدن . ش : 
چگونه از وی پبابد بر بد . 

. ح وش : بزیبارتش‎ - ٦ 

۷ ش : کم رفتن . 

۸ - ح وش :و ازحالش. ج :حالش ( بی واو )"۰ 

٩‏ س ۽ حاجت. در ح ابن جزء بدین گونه آمده‌است ۲ وهر که که او راسی حاجتی 
از وی خواستن . 

۰ - چنین است در ج وش و دوب .ع وص , خواستن . کک وس : 
آرژو ها خواستن . 

۱ ح وش , بود . 

۲ ع : قضا. 

۳ ۔ چنین است در ج وش وگک وس .ح ١‏ گفت قضا را سببست . ع , قضا 
و کوش سشت: اب هر دوشن فا را سیت اس 

3 

۵ ۔ چنین‌است در ح وج وع وش وگ . س ‏ چه چیز . 

2-۲ ۰ نیکوتر . 

۷ _ ش وب , از . 


دج مد 


ظفر نامه 
چه نیکوتر! * گفت از " جوانان شرم و دلییی و بر" پیران دانش* و 
EEE‏ مهدری واک شادد و ا راسا ۲ گفت 
مهتری انرا شاید" که بد ازسك بداند ومهت * آنکه راسا 
کار کاردانان۱ ۲ دهد . گنس حذر از که بابد کرد تارسته باش ۲۲ " گفت 
از ردا چایلوس و خسسی 2 وا و a.‏ 
ی و کی کت ۶۰ نت انت کون سفن شاه ۰ تون 


 - |‏ و خوشتر . 
۲ - چنین اصت در ج وع وش و کت وس وموپب. ح :بر . 
۳ - چنین است در ح وج وع و گت . ش وس و موب : از . 
4 - حرم (ظ . شرع ). 
- چنین‌است درح وغ و کی وس وص و د. جوت + گرا این‌عبارت اصلا از ند 4 
ش معط شده است . 
1 - چنین است در ح و د . ع ,ممتری . س :بهت که باید . ج : بهتری . 
۷ - چنین است در ح . ع ۰ که را با تفایرد 4 وکر | کو میج : کراباید . 
۸ -چنین است در ح و ج ۰ ع ؛ مهتری آنگکس را شاید . س :مهتر آنکس .د : 
گفت آنکس را ا 
٩‏ - چنین است در ح و ع . در نسخ دیگر ؛ پهتر . 
۰ - چنين است درح. سایر نسخ ؛ آنکه کار ۰ .. 
۱ - چنین است در ح و ع وص . نسخ دیگر » بکاردان . 
۲ - جدن‌است در ح و کث. سایر نسخ : شوم . 
۳ چنین است در ح وش . ج وگگ ١‏ نا کسی . س :نا کس . ده هرد . 
٤‏ - چنین است در ج و کت . ع خسیس .س , نا کس چایلوس خسیس . ش : 
چایلوس و خسرس. ازح تا آخر جله سقط شده است . 
۵ _ ش : باشند . 
۱ - چنین‌است درح وڅ و کی وس . ش : تي تیگ دا وا مرد ست ef‏ 
غنی بحقیقت که باشد . 
۷ - ۱۸ - چدن‌است در ج وغ و کی وس . ش , آنکس که ساوت و ودلشاد . 
ح ١‏ آنك چیزی بخشد و شاد . 


ظفر نامه 
کفتم مردم را ' هیچ چیز عزبزتر از جان هست دربن جهات" 
گفت" سه چیزست که مردم دربن جهان * جان بدان پرورند" ؛ دين 
داشتن "و کین خواستن و رستن ازسختی. گفتم کدام۲ چیزست که هه 
اش وه کی ا له وا کی ا ا 
نن درستی‌وراستی ۳ ' وشادی ودوست؟ حلص ۲۴ . گفتم نیک یکردن' ' 


بهتر ۲" با از بدی دور بودن ۰ گفت ازبدی دور ودن سر "۲ همه 


۱ - چنین است درح . نسخ دیگر + بمردم . 

۲ کلمات « در این جهان > تنها درح آمده است . وازش از ابتداء این حکمت نا 
«جهان » اصلا ساقط شده است 

۳ - چئین است در ج وع و کت وس . ش ۽ گفتم چه چیزست که ص دم جان را دان 


برورند » گفت . 

٤‏ ۔ چنین است در ح . کلمات « درینجهان » در سیخ دبگر ننشت.: 

. جان بر ان دهند‎ e . چنین است درج وع و گګا .س : سه چیز که جان‎ ٥ 
N TE O a 
دانش و کین خو استن و رستن ازسختی ۰ دن ورک و رستن از یم و سختی‎ 

۷ س : چه . 

۸ - ح :مردم. ش , که مردم جونند . 

. چنین‌است در ح. ج و ع وش و کث: کسی . این کلمه از س سقط شده است‎ - ٩ 
. ۔ چنین است درح . ج وغ ؛ بجملگی . س ؛ و بجملگی . ش ۽ تمام‎ ۰ 

۹۱ ۔ چایں است درح . ج وع و گی ۽ درنیاید . س : درنبایند . ش ؛ درنياف . 

۳۲ ۔ چنیی است درح وج وع وگ وس . ش و سه . 

۳ - این کله در ش و س نیست . 

۶ - ۶ : دوستی 

. ح : خالس .م , موافق‎ _ ٥ 

۰ - چنین است در ح و ج و ع وگٹ و س .ش : نیکوئی . 

۷ . غ و س : به . 

 - ۸‏ ؛ شدن . 

۹ ۔ چنین است در ج و ع وک وش وس . ح ؛ بهتر از . 


ا 


ظة, نامه 


ر 
کو تهاس گفتم هیچ هنر ود GE‏ عیب گردد * گفت 
سخاوت ۰ با منت بود 7 . گفتم چونست که از دم حقبر " علم نیاموزند؛ 
گفت زبرا که عالم حقیر و حقبر عالم ۸ نباشد . گفتم چه چیزست که 
دازا اراد ۳۳ 2 م چه چیزست که بر دلری‌نشان 
وو گفت عفو کردن۱۳ در قدرت ۲۳ . گفتم 2 ت که در 


e ٤‏ عب ندست ۳ " گفت خدلی تعالی و ي" : کت 


۳ - چذین است در ح . استخ دیگر « وفتی . 

. چنین است در ج و ع و گوس . ش : هنر باشد که عیب شود‎ - ٤ 

۵ شم سخاو نی ٤ک‏ . س ۽ سخاوت کک € : بر دباری‌هثر است چون خداوندش 
عاجز شود عیب گردد ۱ 

. ان کله در نسخه ع نمست‎ - ٦ 

۷ - چاین است درنسخه ج . ح : ازصدم حقیر"چیزی نپذیرد واز وی علم نیاموزند 
ع و گک و س وت : م‌دم از حقیر ۰.. این حکمت از نسخه ش سقط شده است . 
۸ - چنین است درنسخه س . ج : حقیر عالم نباشد . ع ۲ عالم حقیر نباشد . کک ؛ عالم 
«قیرعا لم‌نباشد . ح + علم هر گز حقیرنباشد . ت : علم حقیر وحفیر عام‌باشد 

. یز ید‎ + ٩ 

. ح + راستی دانش را بباراید‎ - ۶٩ 

۱ ت اس 

۱ - ۱۳ ش: چون قادر شود . این حکمت از ح سقط شهه است . 

, ,که هر گز نمیرد گفت جل وعلا > گفتم 2 دراو عیب نباشد‎ ش٣١‎ ٤ 

ح + فتم کہست که او را هیچ عیبی نبست . 

۱1 د غ , گفت خدای تبارك وتعالی . ش : دفت عر و جل . س ۾ گەت خدای عالی 
ح : گفت نك هر گز نمیرد ه 


¥ 


ظفر نامه 

از رها کا جرد کته هتست ‏ کی ا درا ازن ؟ 
باز دارد , کنتم از دو تن خر د تر ك ان حهان گز ند با آن " گفت 
آنكان حهان گز شد او | دست از دن‌حهان دازدارد . کفتم ازعیب‌های 
مس دم کدام زان کار رست أ کگفت ك ۷ درو دو شنده باشد ۸ 
کفتم ا اس وودد کت " گفت کو هیده ات که :دی 
از وی ۳۹1 بخو است وی ۱ و دحشو ده انت که سدی از وی ۹1 
ناخواسته ]. گفتم از "۲ زند کانی کدام ساعت ضایع ترست۱۲ " گفت 
أن زمان که بحای ۲ ا تب هه هو کت 5 تم ازفرمانها 
کارت اترا ۳۳ تباید داشت » ۲ گفت چهار فرمان " 8 ورمان 


فرب وج سس ت .س سس ٠ے‏ س مسن م 


ای تا یز ی اب .ع 9( ج , از کار های 
عةلا . .. ش : کارها که عتلا کنند"چه نب؟ وش اگ : از کارها عقلا را چه بهتر . س: 
وم ایا : 

۸-۳ خود را . ح :طبع بدی . 

4 - ج و س , بدی کردن . 

* - این چک جز در ح در هیچ بك از سیخ وک ندست . 

1 - چنین است در ش . ج و ع ؛ کار ثر . 

۷ - چن است در ح . نسح دیگر + که . 

۸ -د: بود. ح : بروی زان کار تر . 

۹ای حکمت شحو ناقص در ح آمده و از سیخ دیگر سةط شده است . جزه اخمر 
مان دو قلاب شاس علاوه شد . 

۰ س این کامه را ندارد . 

۱ ۔ چنین است در نسخاٌ ش . ج وع وس و کت , ضایم تر . ح ۽ کدام ضاییع تر . 
و ١۴۳‏ شس ر ی‌تواند کر د . ع : بجای کس تا 
سای کسی NEE‏ . ح :انك غائ کی E‏ 

٤‏ _ ش , کدام فرمان را . ح : کدامست که آنرا. 

۰ - چنين است در ح و ع وس . ج و ک چهار , ش , سه. 


ی 


طفر نامه 
خدای تعالی! و" فرمان " هشاران* و ۲ فرمان بادشاه و " فرمان يدر 
و مادر 1 گفتم؟ کدام نخمست که بسك ی بکار ند و دو حا بردهد۲ ٤‏ 
کھت نکی که بحای مر دم ال نىڭ و هوشیاران کنی»*هم از" شان 
باداش بای ا ۱ و هم ۳ خدای تعالی واب آن حهان ا 
کفتم هتر از ا 8 چست » گفت نىك اف 7 نم بتر از 
مر کی *۱ چست > گوس ".کم عات را٥‏ چ 


او و عون واه 
۲ - ج این حرف را ندارد . 
۳ - ح وش , دوم فرمان 
٤‏ - چنين است در ح . څوغ و گك وس , عقلا . د : عافلان . 
- ش این حکمت را ندارد . 
1 - ح ,که جای . 
۷ - چنین است در ج و ع و ص حورو دږ دو جائ دیکر بروند [ ظ . پروید ] . 
س و د : بدروند . 
۸ - چنین است در ح . سیخ دیگر , نیکی کردن در حق مردم. 
٩‏ - چنین است در ح . س وپ : هم در . ج و ع وگ :در 
۰ ۔ چنین است در ح . د ؛ بابند . نسخ دیگر , این جهان ازیشان پاداش بینند 
۰۱ ۲ - چجنن است در ح . ج وک ,و درآن جهان از خدای‌تعالی واب ایند 
ع و س وهم در آن . 
۳ . چنین است درح وج وع و کی وس . س : بهتر ان زند گانی 
٤‏ - چنین است در ح. ج و ع و کت وس , گفت فرافت و امن . س وم‌ود: 
فرافت و ایمنی . 
۵ - چنین است در ج وغ وس . ش , بدثر ین مر گت . 
- ع : گفت بدتر ازمر گک . 
۷ - چنین‌است در ح. ج وغ وک وس : درویشی و بیم . ش , گفت مفلسی . 
۸ - چنین است در ج وس . ح ؛ عاقیت . ع ؛ عافیت . ش این کلمه را ندارد . 


E E 


ظفر نامه 
ده " گفت و تم ۱ خدای تعالی ۲ . گفتم چه چزست ڪه 
مروت" را تباه * کند» گفت چهار" چیزست " »مهتران " را بخیلی 
و دانممندان را عجب و“ زنان را بی‌شرمی و“ ردان را دروغ . گفتم 
دربن جهان که دد خت تر " گفت درو ش که نکی ر کند" . گفتم جه 
چىزست که کار ردم ا تاه کند " گفت سنودن N‏ 
گنتم این حهان ۳۹ دحه در ۴ توان بافتن ٤‏ › وگ بفرهنگف 


و ۱ سباس داری کفتم چکنم 9 بپزشکم؟ ۱ حاحت ا گفت 


. چنین است در ح و غ وش وس .ج وم ۰ خوشنودی‎ - ٩ 

۲ ش , حق عز وجل( 

۳ - چنین است در ح و ے وغ,وس . ش ,مودت .م : مردم . 

4 - چنین است در ح وج وع وگ وس , ش , خرات . 

ه - از این کلمه تا کلمه ستودن" اطلا از ع سقظ شده است . 

۰. ۰. ست ۰ ح :فان مهتر آن‎ e این کلمه در‎ ٦ 

۷ - چنین است در ح . نسخ دیگر ؛ بزر گان,. 

۸ - این حرف جز در ح و س وش در نسخ دیگر نمست . 

۰. ان کیت جز در ح در هیچ ك از اس دیگر نست‎ - ٩ 

۰ - س , بارسا را . ح و د: دانا.ش : مردم را . 

۱ ح : تباه کاران . 

۲ - چنین است در ح . ش :دنبا . سایر فسخ ؛ جهان را . 

۳ ۔ چنین است در ج و ع وس وش وگ . از ح و د سقط شده ام - 
۱ - جنین است در نسغه ج .ح و ع وش وس وک و ده بافت . 
۵ س : بفرهنگی . 

۰ ش ان حرف را ندارد . 

۷ - چنین است در ح وس . ج و ع وش وگ ,که . 

۸ - چنين است در ح .سایر نسخ ۲ بطبیب . 

. چنین است در ح . سایر نسخ نباشد‎ - ٩ 


| * 


ظفر نامه 
کم خور' وکمگوی و خواب باندازه کن و خود را به رکس" میالای " 
کفتم از ردم ٤‏ ۰ کدی سے ۲ کف کن من وان 
وکم گوید. ل" ازچه خیزه" ۰ گفت ' ' ازنیاز . گفتم نبازاززچه 
نی ۳۲ " گفت رس فاد" ' . گفتم رنج کم از چیست*۱ " گفت 
از تنھائی " 9 کفتم ۲ ای نوائی از ج ست ۰ گفت از نا کدخدائی ۴ 


۱ ۲ - چنین ات در ج و وت ° کم حوردن و کم رفتن و کم خوابی 

س ۰ کم خوردن و نخو اب رفتن و کم گفتن وا : کم حوردن و e‏ حفنن و کم 
محامعت کردن . 

۳ - ج , مبالان . 

چوس از مردمان 

۵ ای اصت در ح . سار نشخ رکه . 

1 - چنی است در ح . ج وع وکت و س ورش عاقلتر 

۷ - چنین است در ح و ش . این کلمه در نسخ دبگر لهست . 

٩‏ - ش , خواری. 

۰ چدین است در ع وس .س , از چیست . ج : از چه . این حکمت از ح سقط 
شده است . 

۱ ۱۲ - این جزء در ج وش وس نیامده است . 

1۴۳ ۳ دوفساد » در جح ست 

6 ۱ - ۱ - چنین‌است در ح .ع :که کم رنج‌تر» گفتآنك تنهاتر. ج :که بی رنج تره 
aT 9‏ ا ره س : رح از چہست › کت از تنهائی. س‌‌ 4 راچ کت ۰ 
ETA‏ نها تر 

1 - ۱۷ - چنین‌است در ح. غ ۽ که بی‌نواتر گفت ا نکه پر عیال تر > ی : بی نواتر 
ایست گفت بر عبال تر ° :که بی توائر است گفت آنکه بان لر ان ES‏ 


3 ۳ £ ۰ 
چه چدز ست ده ۰ از زس چوا س افتاده است 


تات 


ظفر نامه 
گفتم‌نامداری ةرا بد۲" گفت از ز " استعجال * در خر ات ° . گفتم 
بادشاهانرا بلندی ازچه‌خمز د ۰ گفت‌از عدل وراستی . گفتمخر 
را پشیمانی از چه خیزد » گفت از شتاب کردن در کار ها" . گفتم شرم 
از چه خیزد "۰ گفت دین داران" را از سم ' دین و بی دینان را از 
سر ناوت واو فت طمع "۲ . 
کفتم اندرجهان" چه | پیگوان س ٣‏ کف توا مدای ۳۹ 


۲ - چنین است در ح . م , ازچه خیزد . ج , ازچه چیز . د : از چه چیز بود . 
۳ - از ان کلمه تا دن داران . از س سقط شده است . 
٤‏ - ح ١‏ هشیاری بکار ها ۱۰ع ب تأخیر . د؛ تمجیل نمودن در کار های نيك . 
* - ع ؛ درخیرات . گفتم مراد افتن ازچه خیزد » لفت از تعحیل درخررات . 
- چنین است در نسخه ع . جر از چه‌چیز. دم ازچه چیز بود . ح ؛ گفتم بلندیو 
بادشاهی از چه خیزد 
۷ - ان حلمت جز در ح در هیچ مك از سج اسر ننآمده است . 
۸ - چنین است در ح و ع ۰ج , از چه چیز . 
٩‏ - ج :دن دان . 
۰ ح : دین داران را دن . 
۱- چنین است در ج وع وس و گك . ش , چیست که . 
۲ ۔ چنین است در ش و گت . ع , یت . ج , صحبت ۰ س : میت . 
۳ - ان پرسش ویاسح از ح سافط شده ی 
£ ۱ - چنن است در ح . ج : در دنا . سار نسخ ١‏ در جهان . 
۰۵ - چنین است در ح و شش . سایر دسح : چه چیز . 
۱۹ سش : مك تر ست . 7 وس ؛ او این بر سشو باسیخ در نسخه ع نیامده‌است ۰ 
۷ چنین است در ح . نسخ دیگر : تواضم . 


۸ - چنین است در ح . ش وم : منت , 


۳ 


ظفر نامه 
و ر نجی نه از اهر این جهان ۲ و سخاو تی نه از دھر مکافات ؟ . کت 
اندر *جهان چه زشت‌تر" " گفت‌تندی ازیادشاهان ۲ وحرصی ازعالمان۸ 
و بخیلی از توانگران . گفتم" اسل ۱ تواضع چیست * گفت روی تازه 


داشتن! " با فروتر ازخود" ۱ و از هجو خودی فرو تر نشستن۲ ۲ و از 
ربا دور بوون * ۱ . کفتم تدر از که پرسم تا ' مصسىت ر ده نشو م٦‏ ا 1 
| - این حرف در ج وع نلست . 

۲ - چنن است در ح . د: و رنح از پھر خیر آن جهان . ج : رنح بردن در کار 
ها نه از بهر دنا . س ؛ رنج بردن در کار ها از بهر دین . این جزء در ش نیست . 
۳ - چنین است در ح سلو ش وم و د : سخاوت نه ... ج :و سخاوت نه از بهر 
مکافات از خود و دست بازداشتن از زنا . 

+ این حکمت در ج و ع ناماه است‎ - ٤ 

» - چنین است در ح .سایر نستخ/: در . 

1 - س ١‏ دراین جهان چه چیز بدتر . د : چه چیز است زشت درین جهان . 

۷ - چنین است در ح و س .ش : گفت دو چیز ...د: گفت تندی از پادشاه . 
۸ - ان جزء ةط درح مده است لکن بحای حر بصی دراصل از.صی )+( است . 
٩‏ - این حکمت از ج سقط شده است . 

۰ ۔ چنین است در ح وش و گت وس . ع : از اصل . 

۱ - چنبن است در ح وش و د. ع و گت و س , تازه روئی . 

۲ ۔ ح : با هر کسی. این کلمات در ش و د نبست . 

۳ چنی‌است درنسغه د . ع وس وگ جزء « وازهمچو خودی فروتر نشستن » 
را ندارد . ش : و با جز از خود خوش بودن . ح ؛ و نشستن دست خویش. 

٤‏ - چنن است در نسخه ۶ وس و ی : ودست بازداشتن از زنا . ح :و دست 
از واه تا ای ار تشه ات 

۵۰۵ ۱۱ - این جزهء در ح وش يست . 


ا 


ظفر نامه 

گفت از کن کہا سه خصات درو بود" " دين باك " و دوستی" 
نسکان و داش تمام کت یادشاهان ۲ رابجه جز شم حاحت افتن ۸ 
گفت بمردم دانا" کھت" ( اندر !۱ هان که ۷ تر * گفت 
| نك نادان . گفتم اندر حهان* ۲ که ۳۹ " گفت اتکس 


۱ - چنین است در ح وش و د. ج وع وک وس : آنکه . 

۲ - جنین‌است درنسخه س . ج وع ؛ دارد. ش :در وی‌باشد . د ؛ در وی‌سه خصلت 
بود . ح : سه چیز از وی نناید . 

۳ - این کلمه در ح تست . 

. این حرف درلسغه ج ندست‎ - ٤ 

۵ - چنیل است در ح . سح دپ : مت . 

۱ - از این جا تاجله « نیکوئی بچند چیز تمام شود» در صفحه )۱٩(‏ از نسخه ش 
سفط شده اسن . 

۷ - چنین است در ح . سایر نسح :یادشاه . 

۸ - ع وس ۽ حاجت بیشترافند . ح : را حاخت "بچه بشتر. 

. ح : بمردم استوار عاقل خر دمند‎ - ٩ 

۰ سم ع کفتم هیچ عز" ھب الح . ان کھت درادن نسخه | لاه اس 
| چدن است درح . نسخ دیگر ؛ درین . 

۲ ۔ چنین است درج و کت. ح وی بزکار تر . این‌حکمت در اسیخه ۶ س از سه 
حکمت دیکر آمده است . 

۴ ۶ : گفت نادان . ح ؛ نادان برورد . 

۱ - چنین است در ح . س در جهان . نسخ دیگر , در این جهان . 

۵ - د : نیکوتر . 

۱ - چنین است در ح . نسح دیگ : آنکه . 

2-0۱ و س , کردار را . 

۸ - ح ؛ گفتار را . 

. ح : براستی و آن که جهان را بداین جهان ندهد‎ - ٩ 

۰ - این حکمت درج و س نیست . 


E 


ظفر نامه 

هيج عي هست که درو" ذل باشد؛ کفت عر ۲ در پادشاه و ع با حرص 
و عز باعشق . گفتہ ۲ جه چیزست که[ بر | + براین با ند داشت » گفت 
موچ یکی عد که کے کے وف کے دوه مات زا ارتا 
سیم چون ترا با کسی و حشتی باشد چون دست ابی برو رت کنی 
گفتم چدد چیزست که اندوه سرد » گفت سه چبز * یکی دیدن دوست 
خلص ‏ دوم گذشتن روز کار " ستّم بار موافق . گفتم چند چىزست که 
ازو امن نتوان بود هرچندا با خر؟ | بزرگك شود و اول أندك نماید» گفت 
بازی و بدخوئی وخوارداشتن کارها . کفتم‌افت علم چند جیز ست " کفت 
بر م‌دمان عرضه کردن بی | نك درخواهند و ls‏ افو مدن و بش 
کسی که نداند گفتن ۱ نتم تر‌جندچز اعتماد نتوان" کردن ۰[ کفت | 
در‌تندرستی ها سبار خور در . کم مکو ت را بحه چىز شکر اکن 
کت س | مچرز ۸ " دوسمی"بدلو, نا بز بان و مکافات بکردار گفتم 
درین جهان‌حال کدام کس )۹( همرس * گفت | نك در او چھار| چىز | 
کردا 1 (٠‏ " علمی‌تمام ومالی تمام و همتی بلند و تن درستی .گفتم از جه 


ا د مہ س م سسا سا ا ا سے س م ممم مما س ما تس ما 


ات ت نسخه ع وت e‏ . ح ؛ بدان . 

۲ ۽ سه عز باشد باذل" » مکی خدمت بادشاه , دوم عز" عذق » سیم عز" احرص . 
۳ از این حکمت 7ا « گفتم چکنم ۳ ۰۰ جز در ح در هیچ ٫ك‏ از اس و 
اصلا_ ننامده است . 

£ ظاهر | دراین‌جا کلمه ,ا کلما نی معط شده است . 

دراصل ؛ توان . 

1 - ظاهرا پاسخ ناقص است . 

۷ - در اصل , گفت 

۸ - در اصل ,حر . 

. در اصل : نوم‎ - ٩ 

۰ - در اصل : درچها کرداند . 


م۱6 


ظفر نامه 
چیز پرهیز کنم گفت ازمزاح کردن باز بردستان خویش,بی‌فرهنگان. 
کت چکنم " قا مردمان' مرا دوست دار ند " کفت؟ در معاملت ؟ سم 
مکن" و دروغ مگوی" و بزبان کس* را مرنجان" . کفتم ' از علم 
۳۱ چه ایم " کفت | گریزر گك ا اسار و واک 
دی اا کی وک اش اه هروش ۲ 


| - تا این‌جا چنانکه پیش از امن اشاره شد از نسخ دیگر مف دو انوت 
ون کر در ح این‌جا آمده لکن در نسخه‌های دیگر مۇر" کته ما چون 
سیه ح اقدم و کل نسخه‌هاست تریب آن را حفظ وزعایت کردیم . 
۳ چان است‌در EE‏ وک و س , تأمر دم . . .س چس ت که مردمان اورا.دان 
دوست دارند . 
6 ش + گفت هتر . 
۵ - این کلمه در نسخه ع نیست . 
٦‏ -ش : ستم نا کردن . 
۷ - ش , دروغ نا گفتن . 
۸ - چنی است در ح و ع . ج وش وس کسی . 
٩‏ ش , کسی را نارنجانیدن . 
۰- این حکمت در ج وځ بدین چاست و در نسح دیگر مۇخر . 
۱ چنین است در ج و ع وس و گت . ح وش :اکر علم بیاموزم . 
۲ - چنین است در ح و ج وش ود.ع و گے وس وت :اکر زر گی. 
۳ - ش , بزرکک ونامدار گردی . د , نامور گردی . ح ؛ توانگر گردی . 
٤‏ - چذین است در نسغه س . جوع وش وگ : شوی . درح دوجز» اول درهم شده 
ودن صورت در | مده است : !گر زر گ باشی ی 
۵ . چين است در ح . ج و غ , معروفی . ش وس : معروف باشی. د : معروف 
نباشی . 
۲ - چنین است در ح. ج وع و ش و س ١‏ معروف‌تر . د : معروف گردی . 
۷ - چنی است در ح . زسخه‌های دیگر ؛ گردی . 


۳ 


ظفر نامه 
و جه ت ھاٺ داشتن آن از ر تست “ گەت 
درو شی و عم " از دشمنان و صدقه دادن . کنتم جه چیزست که بکنم 
و ضایم نشود " گفت تدر با اا که داند و دانش نزديك ا نك کار 
و مانتو خواسته نزد انك هزنه کن . گفتم | بادا: ی این حهان از 
کات " گفت بدانك حق : OE‏ در دل مردم نهاد . 
کھت ازخو ها چه" گزینم تاهیج حای۲ عر دب نباشم " گفت ي 
دورشو و کم آزار باش" وادب بجای‌آور" " . گفتم" ' علم بچه پاشده"۱ 
است “ گفت بدا نك علم بدین جهان و بدان حهان بزر گی داده است . 
کنتم ۱۳ ادت خر کید ان کت هوو ات اک ور 


۶۰ 
ی 6 ره 
۱ - از این جأ 7ا » گفتم از خو ھا o olo‏ € و ط در 0 نج و از اسه های دیگر 
بکلی ةه ده ست ۳ 
۳۲ در اصل :سه . 


۳ در اصل , غم‌نهان داشتن 
4 - استعمال دانش کردن وخواسته کردن چنانثلف‌از سوال رها مد مورد تأمل است . 
از گفتم چه چیز است . .. تا اس جا چنانکه بش ازاین اشاره کردم از سخه‌های 

دیگر سوط شده است . 

1 - چنین است در ح . غ وک وس : خوی خوش کدام aE‏ گفتم کدام ۱ 

۷ - چنین است در ح . سابر نسح : در فربت . 

۸ - چدین است در ح و جح وس ود. ع, همت زده . 

ع ۽ کم آزاری پیش گر . 

۰ ده ادب همه وقت نگاهدار ۰ 

۱ - این فوط در ح کت 
۰ _ دراصل : 

تن ۱ در ح بدین جاست ودر سخه های دەگر فو ڪر . س ازاین ات 
قوب ۳ ۵ را دارد . 

. چنین است در ح و د. ج و ع و گت ۽ عبادت را‎ - ٤ 


۵ ۱ - چنین است در ح . سایر نسخ , سه بهره . 


ا 


ظفر نامه 

b8 (1. 8‏ ۰ ۲ ۱ 
نن بعمل کردن" " دوم بهره زبان بذ کر کردن۲ » سوم بهره دل بفکر 

, ۳ 2 ۰ مه ۳۹ .در .اف هھ .۰ ۷ 

ب ا.. ۰ . ۸ : ۱ ۰ - 
دارد و اہی ازو از E‏ و دروی هری دىگر E‏ . گفتم 
الان دوس تک ی ج ا طا یشوه نو 
نصحت دهد ۲ a.‏ دوست نت کت " گفت | نك بر ندی‌باری 
ند وراز آشکار | اا کاری گذشته باشد و چنن‌نمدساست 
۳3 1 . گفتہ چکنم ۱ زند گا مس سالامت ا د “كەت در هیر ک 


ہے مہ مون ٠‏ ن سے میس ہہ ہر سے 


۱ - چنین است درنسخه ج . ع و ده عمل .ت , وآن عمل کردن است . 

۲ - چنون‌است درنسخه جح و ع و د؛ ذکر .ت :وآن ذکر گفتن است . 
۴ م چنین‌است درنسخة ج ۰ ع وا فکر . ت ؛ وآن‌ذکر کردن‌است . ح : بهره‌دل 
فکر وبهره زبان ذ کر و بهره تن عبادث )0( 

۰ كەت در ح مقد م ار یه اح است و در سخه های دیگر موحر‎ E 
. ح ؛ پادشاه‎ ۵ 

. ح : چنف است‎ ٦ 

۷ - چنین است در ح . سایر نسخ : نگه . 

۸ - جح : نصبعت باز و 

. ح :مهتری نگزیند‎ - ٩ 

۰ - چنیل است در ح . ج وس ود: تیگ . ع : تیکو. 

۱۱ - چنین است در ح . سابر نسخ : خطای تو . 

۲ - چنین است در ح . ج و ع : ترا ند دهد . س : پند دهد بر آن . 


۳ . ۱ - چنین است درح . در نسخه‌های‌د :گر دو وت درهمر بخته شده‌است و 


وراز آشکارا نکند وی گذشته کو چذین‌می با ست . غ وص : وراز ا شکارا A‏ 
این چنین مي‌باست . س : وراز آشکارا... که چنن ... 


۵ - ح : چه چیز کنم . 


ا 


ا 
از استخفاف کردن بر ! بادشاه وقت و علماء دین و دوست صادق . کفتم 
۳ با که باید کرد " گفت باعاقل و خداوند چ کفتم با جند 
گروہ نکوئی بکنم ونشاید که کنند" » گفت با ابله و با بد گوی* وبا 


و وسخاوت ' دی o‏ و بخدمت ` دی طلب مکافات ۲ کفتم تس 


جند خا ت زب کات بدان " " اسان‌نوان‌کرد۳!» گفت مت ۱۱۳ 


پرهیز گاری و بردباری و بی طمعی کفتم سرمابه حرب کردن چیست" 


mgm mi هب‎ 


۱ برسه کس بر‎ ١ح‎ - ١ 

۲ - چجنن است در نسخه ج و ع وس وگ . ح : ۲ خداوندان است . 

۳ - چنین است درح . نسیخه های دىگر : نیکوئی نانک در 

- چنین است در ۰ج و ع و گت : ید گڑی. در SS:‏ س دوباند گوی» سقط 

شده است . 

۵ - چن است در ح . سأر نسح : و بدفعل . از حکمت سطر (۳ ( صح ٤(‏ ۱( 

| اسجا از سخه ش سقط شده است . 

. چنین است درح وج وع وس . س : بتواضم‎ - ٦ 

۷ - ۸ چدین‌است دړح وغ وس : وسخاوت بی‌منت. ده کرم یمات ۰ از نسخه ش 
سعط شده اسن . 

. چنین است درح . سایر سخ : و خدمت‎ - ٩ 

۱ ۰ ۱ - ازاینجاتاعبارت « گفتمچند چیزست که از :شی ,»از سخه ش سقط شده است . 

. چدن است در ج وس و د. جح وغ : باآن‎ - ١۱ 

۲ - چنین است در نسغه ج وس ود . ع : گذارد . 


۳ - چنین است در ح . ان دو کامه از سار نسخه ها افتاده است . 


جا 


ق یت سپس بسح 


طفر نامه 
گفت عزم دوس ونبرو ونشاط ۱ . کفتم ۲ چند چىز ست که از سشی 
مسعغمی نست " گفت ۱۳ حر دمد | گرچه عاقل " بود ازم‌شورت! 
هستغنی ا ا مرد حرب " ۲ | گر چه نرومند ۲۲ بود از حبلت 
ET ETT TEE‏ 


¢ 


.کی م حاجت خواستن حه ۲ تمام شود 


. چدین است در ح وغ وس و کت وت ۰ج : بروی نشاط‎ - ٩ 
این حیکمت در ج بدین مو است لکن در اسځه های دیکر گت دعك معدم‎ ۳ 
. و ادن مؤخر آمده اس‎ 
. دیگر چیز‎ 2-۳ 
. چنین است در ح , سا نسیخ , گفت خردمند‎ - ٤ 
ح , توانا.‎ - ۵ 
. دو کلمه » از مشورت € از اسه سر ةم شده اس‎ - ۹ 
وگ خه س يدن صورت | مده اسر + گفتم چست که‎ AS هستمنی : این‎ : 0 e! 
دیگری هستغئی لیست گفت سە چىز خر دمندان ۳ مشاورت باداناان ومد حرب | کرچه‎ 
۱ نبرومند بود وزحلت و بازی ) باری ؟ ( ور اهد ا گر چه برهیز گار دود از عمادت‎ 
. چنین است در ج و غ . س : نیاید . ح , ست‎ - ۸ 
. ان حرف در اه س دست‎ - ٩ 
۔ چنین است در ح . نسخه های دیگر : جنکی‎ ۰ 
. چنین است در ح وس . ج وع وس : زورمند‎ - ۱ 
. سا ج و لدست‎ ۱۲ 
. ۔ چنین است در ح .ج وغ و وس وت + سالك . ش , زاهد‎ ۳ 
چنین است در ح‌و ش . ج وع و گك : برطاعت .سوت پرطاعت‎ - ۱ 4 
. چنین است در ج وع و کت وس .ت ؛ بود‎ - ۰۵ 
. ۔ چنین است در ح . ج و ع و س : از زبادتی أن . ش , از عنادت‎ ۱ 
. ح ؛ نیست . ع ؛ نباشد‎ - ۷ 


۸ - چنن است در ح . ج و ع وس وگ : بچند چیز . 


مه ات 


ظفر نامه 
گفت بدانجه! ازگی" خواه ی که خوش‌خوی‌تر " و * توانددادن واندر 
وقت خوش‌خواهی" و آن چىز خواهی که سزاوار ۲ آن‌باشی+. گفتم؟ 
هیجکس نىك بخت تواند شد بکاری که کند " گفت دو 5 بدو کار » 
بنده چون بخداو ند بگرود و زن که بشوهر بگرود نيك بخت شوند. 
گفتہ ا ! خواسته ازهر چه اید" ۲ گفت تاحق ؟ : خو شان و نزدنکان 


قان IEE‏ و مادر و بدر خیرم ۱۷ فرستی و توشه ان 


س مھ وس مفو س د تیم ما O E O‏ 


۱ - ع ؛ بانچه » ح ابن کلمات را ندارد . 

۲ - ج این دو کلمه را ندارد . 

۳ - چنین است در ج اواسل و کک . ع : خوش خوی تر باشد . 

. ۔ ۵ - چنن است در ح . دارااستخه‌های دىکر ننامده است‎ ٤ 

. ج وآن چیز که‎ - ٩ 

۷ - ج : مستعق . 

۸ - چنبن است در ح . ج و ع وکت , شزاوازتر . س ٢‏ ضزاوار تر بود . 

۹ا کت جز در ح درهیچ رك از سته‌های دیگر امده است . 

۰- در اصل : بدوتن . 

۱ - در جیم نسخه‌ها جز در ح این جا حکمتی که بالات ر آورده شده و چنین شروع 
مشود : « گفتم جرد چیزست که از شی هستعنی الست ... > آمده و بعد از آن 
این حکمت که قبلا نقل شده : « گفتم چکنم تام.دمان مرا دوست دارند ۰.. »ویس 
از آن این حکمت , « کفتم ازعلم آموختن چه‌بابم ۰.۰۰ » که آن نیز ثبت آمده است. 
۲ - چنین است در ح و د.ج و غ وس : بکارآید . ش ؛ باشد . 

۳ ۱۲ سس :0ا حقه‌ای ص دم از کردن خوش . ج : ۲ خوبشان ومستحقان را 
بارجوئی و حق اشان . 

۰ - چنین است در ح و ع وش . ج وس و د: بگذاری . 

۱٩‏ - ۱۷ - ش ؛ و دخبره از برای پدر و مادر بفرستی . ح : و صدقه از پهر بدر و 
مادر مفرستی . 


بت 


ظفر نامه 
جهان ۱ از بهر خود برداری و ۲ نيك زادگان را و خداو [ ندان ] علم 
را چیزی بخشی تا از بهر آن جهان نسکی اندوخته باشی" و دشمن را 
ات دوست دا و دوست درو را بی ساز e‏ حورش 
وزن وفرزند را نسکو داری؟ . گفتم هیچ" ۲ باشد که ۳ 
تن‌را سود دارد ۳" * گفت شش‌چیز *۱ »جامهُ نرم ' و" ۲ دبدارنیکو ۱۷ 


۱ 2 2 ی‎ ۱ ٩ ۰. ۱ ٩۷۸, تم رس‎ ۱٩ 


و 


۱ ش : بجای آن جهان : عقبی . 

۳۲ - ۳ - این جزء و در ح آمده و از دس 4 های دمگر سط شده است . 

. ع بان . در ح و ش نيامده است‎ - ٤ 

* - چنین است در ح و ع و ش واگګک و س و د. ج :دوست دار کنی . 

. چنین است در ح ۰ این کلفه.از سار نح سعط شده است‎ - ٦ 

۷ - چان است در ح و س . ج واغ" ۲ گ3انی . 

. این جزء فقط در ح آمده است‎ - ٩-۸ 

۱۱-۰ - چنین است در ح . ج وع وس : چه چیزست که | گرچه نخورند . ش 
هیچ چیز نباشد که بخور ند . 

۲ . چنین است در ح . ج و ع وش وس این حرف را ندارد . 

۳ ع وص ‏ کند . 

۶6 - ح + گفت جامه . . 

۵ در سخه س این شش چیز جابجا شده است . 

1 - ج این حرف را ندارد . 

۷ - ش : ودیدار . م : آواز خوش . درح دوجزء جامه نرم ودبداریکو درهم ر بخته 
شده و «صورت جامه ا در آمده اس . 

۸ ش وس وت وم , نیکان . این دو کلمه در ح نیآمده است . 


۹ ۲۰ این جزء در ح وش ننامده است . 


ات 


ظفر نامه 


ء ۱ جر ۰۵ ۲۳ 
گرهانه مدل و وی وش . 


۱ ش ۽ هام . 
۲ - ح : وبوی خوش و کارخانه براستداشتن و دیدارآدوست خالص . پس از این 
بار دىگر برسش و باستخی که الاتر نقل شده/وچنین شروع میشود : د گفتم چه راد 
۳ تأمر دم مرا دوست دارند ...» AR EG‏ ور سأله با کلمات زر بایان ا فته اصت : 
والحمدله رب العالمین و صلی‌الله على خبر خلقه محمدو آ له الطاهر ین . اما آخر ین حعکمت 
متن در اسه د چنن آمده است + کفتم مرا چه چز سود دارد گفت حامه سفید وبوی 
خوش وددن آب و سزه ودندار دوستان در تنعم وخوشی و رفتن در باغ و بوستان 
وددن صورت وب ودربافتن زر کان دن ازمر ده وز نده ودر کرما | به [چنین!] رفتن 
ویب معتدل اندام شستن وخود را از عشرت نگاهداشتن ویبوست هرشب وفت خفتن 
آب گرم خوردن و عد از ان آب سرد نخوردن این چزها را دوست دار بد که فوا.د 
ساز دارد هر که بدین گفتارهای ارہ طاطالس [چنین !] کار کند او عالم وقت باشد 
ویکسی تاج نگردد » انشاءالله تمالی ۰ در نسخه م سی‌از این حکمتهائی هست که در 
نسخه ح وج وع وس وگ وت و د نيامده ودر ش بنام لقمان حکیم ضط شده است . 
دربایان تسه ش وس از نقل سوالهائی که از اقمان کر ده اند ویاسخهای وی این عارت 
آمده است + تم الرسالة الموسوم ( چنون ۱) بظفر نامه والحمد لله رب" العالمين . 


۲ اب 


فهر ستها 
| فهر ست نامهای تاریخعی 
0( 


آفای بز ر گے (میرزا احمدخان) ص ۲ه 
الف 
ابراهیم سلطان (ابوالفتح میرزا) اص و + 
ابن ابی‌اصییعه ص ۱٩‏ و۳۱ 
ابن الاثیر ص ۱۸ 
ابن‌سینا (شیخ رئیس) ص ۱ و ۱۷ و ۱۸+ ود و ۲۷۲۰ + و۲۱ ۲ و ۲۲ و 
۳ + و۲۵ + oxy‏ 
ابنا لديم ص ۳۲ 
ابوسعید ابوالخیر ص ۱٩‏ و ۲۰ 
ابوالفتح همرز | ابر اهیم سلطان (رش: ابر اهیم سلظان) 
| بوالقاسم ادن سد محمد ص 4 5 
ایسکتتوس ص ۳۵ 
اه (هرمان) ص وه + وه و۱۲۷ وا٤‏ و۸٤‏ + وه 
ادژاردی ص 4٩‏ 
ارسطاطالیس ص ۸ و۱۲ + و۱۳ + و۲۳ 
ارسطو (رش : ارسطاطالیس) 


۱- ارفام درشت سیاه راجم به صفحات مثن کتاب و بيه ارفام مر بوط به 
صفحات مقدمه وحواشی کتاب است . 


0 


فهرست نامم‌ای تار بخی 
ار گن (عثمان) ص ۰ ۲ EA,‏ 
اسمّوری ص 4 
اسماعیل‌ین قاضی ص ۲ 4 
اعتصامی (بوسف) ص ٤٤‏ 
افشار (ابرج) ص + + و۷ + و۱۲ و۳۹ و٩٩‏ 
افغانی (محمد خان) ص ۷ 
اال (عباس) ص ۵ 
| کیرخان ص ٦‏ 
اممرك ص ۲۱ 
انوشروان ص ۸ + وه + وه + وا٣+‏ و۱۳( وبطد و۱ ط و۲۱ و 
E” ۷۳‏ و۲۵ و۲ و۳۱ و ۳۷ + وا + و ۲ + 
اور نگ زیپ ص ٩‏ 


بالو ناصنمه دته ص ٩‏ ۶ 

بایز ید ص 2٩‏ + 

با یز ید اول (یلدرم) ص 4٩‏ 

با بز ید دوم ص ٩‏ 

برون (ادوارد) ص٣‏ و٤‏ وډ واع واه ود 

بروکلمن ص ۱٩‏ و۲۰ + ورع و٩4‏ 

بزر کمهر ص۱ وم + وه + و۰ + وا دج ود و٣‏ + و٤ا+‏ و۱۵ 
و و۱۷ + وه۲ و۲۱ + و۲۲ ۲ و۲۳ + و۲۵ و ۲۵ + و۲۹ و۲۷ و۲۸ 
و۳۲ + واع و۲ + ومع ووه رو ۲ + 

بلعمی (|بوعلی‌محمد) ص ۲۱ 

بلوشه (ادگار) ص٤‏ وه + وا٤‏ و۲ و۳ + ووع و ٤۷‏ وړ٤‏ 

بورا (لوسین) ص٤‏ و ه 

بار ص۳ وه و۹٩۲‏ و۳۱ 

بیانی (دکتر خانبابا) ص٤‏ 

بیاتی (د کترمهدی) ص۱۱ و ١ه‏ 


یلو تارخس ص ۳۰ 
۹ 


فپرست نامهای تار بخی 
ت 


#اتار ص ۲ 

تاور (فلسکس) ص 4 

تر بت (محمدعلی) ص 0۰ 

تقی‌زاده (سمدحسن) ص۳ وه وه و4۷ 
تسمور (امیر) ص٤‏ وه و٦‏ 


جاماسب آ سانا ص ۳۱ و ۱ و۲ ۶ 

جامی ص ء ۳ + 

جبر ائیل‌بن عبیداله ص ۳۲ 

جلال|لدین حسینی ارموی (میر) ص٤٤‏ و۲ 6 
جوزجانی (۱بوعبید) ص۱۹ 

جپانگیر (نورالدین محمد) ص ٩‏ 


€ 
حاجی‌بن نظام (رش : عقیلی) 
حاجی خلیفه ص۳ وځ + وه + و۱۷ و۸ وء و۲۱ و۲۲ و۲۳ ۲۵ + و۲۵ 
و " ۲ 
حارث :ن کنلده ص۳۱ 
حافطابرو ص 4 +٣‏ 
حکمت (علی‌اصفر) ص ۳ و 4 
حکممان هفت گا نه ص ۳۷ 
حکیم نوری ص 7 
حمد | زله مستوفی فزوشی ص۳ وه و۲۳ و۲۷ و۳۳۰( وه 
حنین‌بن اسحق ص۳۲ 


خسز و | او شروان ص۸ + و۱۷ و۱۵ ۲ و۲۲ و۲۷ + و۲۸ 
خوافی (قوامالدین نظام(ملث) ص 4۳ 


NY 


فهر ست تامهای تار یخی 


مه 
دارابی ص e‏ 
دیستاتی (مهمود) ص ۰ ۲ 
دییر‌صیاقی (مهمد) ص۳۳ ۱ و۶ ۶ 
درانی (احمدشاه) ص ۷ 
دو لعشاه سمر قشدی ص ه 
د دا ص ۱ ۵ 
ر 


رجوی (کاظې) ص ۱ ه + و ه 

رسول ص ۲۳۲ 

رمضانی (ابراهییع) ص٣٥‏ 

ر تنعت ات وه ص ‏ ۷ 

روحاتءون زر قشدءی ص ۲۶ 

ريو (چار لز) ص“ وه وه داوب وپبع بل 


زالمان ص . ه 


سامانیان س ۲ ۷ 

ستان :يك ص ۰ ۶ 

سلیمان خان 8و فی (سلممان اول) ص۹٤‏ + 
سورروردی (مقتول) ص ۰ »> 

سے ف | امن حاحجی (رش : عهیلی) 


شاهرح (ميرزا) ص ۶ 
شرر‌ف‌الدین علی (یزدی» ص ۶ 


<A 


فپرست نامپای تار یخی 
شەر (شارل) ص۳ و۱۱ و ۲۲ + و۲۳ و۲۵ و۲۷ وا¿ و٤‏ + وه و6 وهه 
و ۵۱ + وه 
شفق (د کتررضازاده) ص 6 


شو کفسکی ص ۰ 6 


صاحب :ن عباد ص ۲ ۳ 

صد دقی (غلامحسین) ص 6 
صفا (د کتر ذبیح ال ) ص ۳ 
صا (ممرزا عباسعلی ) ص ۷ 


@ 


عبدالله (س. ۶) ص ۷ 
عبد الله بن لطف الل (رش: حافط ابرو) 
عجمی (محمدین احمد) ص ه 
عطار ص ۳٤‏ + 
عقملی (سمفالددن حاجی: «ن نظام) ص 4۳ +4 و ۲ 6 
على (امیرالمومنین) ص ٤‏ 4 
نقی شیرازی ص ٥۲‏ 
على دزدی ص ۵ 
عوفی ص ٤٤‏ 


غلام محیی‌الدین ص ۷ 


© 


ی 


فردوسی ص ۸ و۱ و۱۹ و۷۷۲ + وس ل و۲ ووب + و»» ج واس د 
فرهادھیر زا (حاجی) ص ٤4١‏ 

فضل إعظم ص ۷ 

فلو ګل ( کوستاو) ص ٤۹‏ 


۹ 


فپرست نامهای تار یخی 


ی 


فاسم ص ۷ 

قدسی ص ٩‏ ړ 

قزونی (محمد) ص ه 

قزوینی (ملاعبدالنمی) ص ٩4‏ 
قدوانی ص ٩‏ 4 

قوام|لدین نظامالملك ص ۳ + 


اک 


کالب چلبی (رش: حاجی خلیفه) 
کروازت ص ۳۵ 
کرستن‌سن (ارتور) ص ۱۷ و۲۱ و۲۳ و + وود و۳۱ وه واه 


کسری ص ۱٩‏ و ۷۰٩‏ 


کمتَةٌ هة مقدمانت حشن هزارة ان سا ص 6۳ 


ل 


لا کروا (بتی‌دو) ص ۵ 
لغمان ص ه ؛ و ۲۳ 
ليك (ارد) ص ۷ 


محدث ص 4 و ۲ 6 

محمد مصطفی ص ۲ و ۳۳ 

محمدین عبدالفتی (رش : نادری) 

محمدحان مشمدی ص ٩‏ 

محف شفیع ص ٩‏ 

محمود (مبرزا محمودخان مفتاحا لملك) ص ۰ ۵ 
مسافی (رستم) ص ۸ 5 


۳۰ 


فهر ست نامهای تازیخی 
مسکویه (بوعلی) ص ۷ + 
مشکوء ص ۳ وه ء و»¿ و ۱ه 
مصطفی بن عبدالنهٌ (رش: حاجی خلیفه) 
معّمدا| لدو له (رش: فر‌هادهمر ز۱) 
مفتاحالملك (رش: محمود) 
متصورین فوح (امیرابوصالح) ص ۲۱ 
مویدان ص ۱۶ 
مهدوی (د کتر‌سیی) ص ۲ و۱ وه + و ۰ و4۸ 
هسر وقد ص ۲۳ > 
میکده (عیدالحسین) ص ۱۷ و۱ و۳ و. ه 
معنوی (مجتبی) ص ۲ ۱ وه ء و۷٤‏ 


e 


ل 


تادری (جمال‌الدین محمهدذین عبدالغتی متخاص به ...) ص ٩‏ 
نظامالدین هروی شامی ( = شنبی کک شذب.غازانی) ص >٤‏ + 
نقیسی (سعید) ص ۳ و ۱۷ و ء ۶ 

تو ح:ن منصور سامانی ص م۸ + وه + ویب + 
تورالدین‌بن نظام ص ‏ 4 

نو لى که ص ب 


و سودت (محمدصادق) ص ه4 
ھ 


هماتفی ( عدا خواهرزاده حامی) ص ه 
الهداد (محمد) ص ه 

هروی شامی (رش: نظامالدین ...) 

همایون فرخ (عبدالر‌حيم) ص ۲ ه 


۳۹ 


فپرست امهای تار یخی 
«وران (ما کس) ص ۸ ۱ 
هيات مدبر انجمن آثارملی ص ۵۳ 


هيات موسان انهمن آ ثارملی ص ۳ 6 


ى 


بحیی‌بن سیدسمابه ص ٤٩‏ 


بوسف (میرزا) ص 6۰ 


۳۷ 


الف 


| تمن معارف ضس ۰ 6 


| «مدیاافیس (رش : کما«خانه ددوان هند) 


له 


در تیور ص ۷ 
مر در ص ۰ © 
داشگاه تهران ص 4۵ و٣٤‏ 


فر‌هنگستان وينه ص ٤۹‏ 

ك 
کایل. ص ۷ 
كتا بخان اد 4.۰ ص ۰ 6 
کتا بخانة اشياتك سوساتی بنگاله ص ٤۹‏ 
کیا خان باد لان | کسفرد ص ۸ ء + 
کیا :خا نه حمد 4٩‏ (رش: کےا خا ۳ مرادملا) 


۳۳ 


فهر ست نامپای جفرافیا و جایها 
کتابخانة دبوان هند (انشدیا افیس) ص ۸ و۱۲ + و۱۳ وا٤‏ و۸٤‏ + 
کتابخانهٌ مجاس شورای‌ملی ص ۳ و۸٤‏ 
کتابخانةٌ مرادملا ص ۲ و ۲۷ وه ء و۷٤‏ 
کتابخانۀ ملی پاروس ص ۳ و۱۱ وا٤‏ و٤٤‏ و٣٤‏ + وهی + 
کتابخانة موزء برشانیاص ٩‏ وم وه و۱ و۷) و۷٤‏ + وره 
کتایخانه اور عشمانیه ص ۰ ۲ 
کتابخانة وينه ص ٤۹‏ 
گممر یچ ص ٩‏ 


لیدن ص ٤١‏ 
۳( 


مدرسه ربا پای رنده شر ی بارس ص ۰ 6 


2 


۳ 


۳ فهرست نامهای کتابها و نشریه‌ها و روزنامه‌ها 
و مقالات 


۲ 


آ ثارالوزراء ص ۲ وه و + ویو و۵۲ 


آ داب از کمن ص ۲۱ 
الف 


احوال واشمار رودکی ص۳ 

اخلاق حلالی ص ۰ ۷ 

اخلاق ناصری ص ۰ ۲ 

ادات فارسی ص 4 

اسکندر نامه اسموری ص ۵ 

اسکندر نامه نظامی ص ٩‏ 

الفباء مصور ص ۰ ۵ 

امثالوحکم ص ۵۱ 

افدرز نامه‌های بهلوی ص ٩‏ ۲ 

اءاتکار زرهران ص ۷۹ 

اباتکار وزرك میتر ص ۲۵ و۷۲۹ و۳۱ 

ابضاح المکنون فی‌الذیل على کشف الظنون ص ٩‏ 
ی 


۰ 


بپارستان ص٤‏ ۳ + 
۳۵ 


فهر ست نامهای کنابیا وشر به‌ها و روزنامه‌ها ومقالات 
كت 

بادشاه نامه ص ٩‏ 

پندنامك وزر کث مينر ص 4 و ۷۷ + و۲۳ و۲ + وه + وه + وام + 
پندنامة بزر گمپر ص ۱۹ و ۱۷ 

بیروزنامه ض۱ + 

ببر وزی‌نامك ص ۱ 

«یروزی‌نامه ص ۱ و ۱۸ و ۵۲ 


تأدیب الاطفال ص ۵۰ + 

تاریخ ادبیات ابران ص ۳ و ٤4‏ 

تار بخ اددنات عرب (ذیل) ص 4۸ 

تاریغ ادبیات فارسی ص 4" و .6 ٣‏ و ٩‏ و۷ و 4٩‏ 
تاریخ ادبیات ونان ص۳۵ 

تار بخ جهانگس ص 6 

تار مخ طفر نامه ص 4 

تاریخ گز بده ص ۷ + و ٩‏ و ۲۷ وه۳ + و ع و2۷۲ و ۳ + ووع + و۷ و 
6۸ و۵۰ + و 6۱ 

تار بخ نامه بلعمی ص ۲۱ 

تفه ]ملوك ص ۱۰ و۳۱ و۳۷۲ و۳۳ و 4۷ 
تحفه| لوزراء ص ۳ 

تن کرءالاولیاء ص ٤م‏ + 

تذ کر دا لشعراء ص ه 

تذ کر میخانه ص ٩‏ 

ترجمهٌ خطبة غراء ص ۵۲ 

تر مه طفر نامه ص ه 

ترجمه فارسی ند نامك ص ۲۲ 

تسم رسائل ص ۲۰ 

تعلیقات فزوینی ص ‏ 4 

تقوم تر بیت ص ۵۰ و 6۱ 

تمدن بموری ص ٤‏ و 6 


۳۹ 


فپرست نامهای کتابپا ونشر به‌ها وروزنامه‌ها ومقالات 


تمورنامه ص ۵ 
تمورنامه ص و + 


@ 
جاو بدان خرد س ۲۱ 
جشن نامه ابن‌سینا ص ۱۸ 
جنگ دبیرسیاقی ص ۳ 
جنگ کېهنه ص ۳ و 2۲ و ١ه‏ 


حا شمه شر ح هدا نة الاشر یه ص ۰ ۷ 
حماسە سر | ئی دراءران ص “ 
حماسه ملی اران ض ۲۳ 
حواشی فا بوسنامه ص ۱۷۷ 
> 
خردنامه ص + و بر وه و۷٣‏ اد ویر وسا وید 
خطبةالشیخ ( = خطبةا لغراء) ص ۱٩‏ 
خطبه‌ها ص ۱٩‏ 


۵ 


داسمان بزرحجمهر حکیم ص ۱۷ و۲۱ 1 و۳۱ و . ۵ و6۱ 
داسثان حسی باغلام ص “٣‏ 

دااشنامه ص ۳ و 2٩‏ و ۱ ه 

دسخورالوزراء ص ۳ ۶ 

دیوان سناثی ص ۰ ۲ 


+ را 


دعل تار مخ ادات عرب ص ٩‏ ۱ 
ذیل جامع المواریخ ص ٤‏ 
دیل فہرست نسخه‌های خطی فارسی موز بریتانیا ص ۳ و ٩‏ 


۱۳۷ 


موم 


فیرست نامپای کنابها و نشر به‌ها وروز نامه‌ها ومقالات 


ر 


رسالةٌ دفع خوف ازمر گك س ۲۱ 
رسالهٌ سر گذشت ص ۱٩‏ 

رساله صناعمه ص ۳۰ 

راهیت نامه ص ۷ 

روز نامه معارف ص ۰ 6۵ 


زبدةا لمواریخ بایسنقری ص ٤‏ 


سالنامة بارس ص ۰ ۲ 
سبك‌شتاسی ص ۳ و٤‏ و 6 و ۳۱ 
ھ 


س 


شاه‌جپان نامه ص ٩‏ 

شاهنامه (فردوسی) ص ٩‏ و٤‏ ۱ و۱۵ + و۱5 ۲ و۲۲ و1 و ۲۵ و ۲٩‏ + و 
۳1+ و۳۲۷ 

شرح احوال و سخنان بزرجمپر ص 1 4 


صرق و نحو فارسی ص ۰ 0 


ط 


طبقات‌الاطباء ص +۱٩‏ وا۳ 


ظفر نامه (منسوب به بزر کمپر) بتفر بب در جمیم صفحه‌ها 
طفر نامه (اولن) ص ۲٤‏ + 


۳۸ 


فهر ست نامهای کتابها و اش به‌ها وروز نامه‌ها ومفالات 


طفر نامه (دومن) ص ع ۲ 

ظفر نامه اکبری ص ٩‏ 

ظفر نامه تیموری ص ٩‏ 

ظفر نامه تیموری (تیمورنامه) ص ه 
ظفر نامه رنجیت سنگه ص ۷ 

ظفر نامه شرف‌الدین على ص ٤‏ و + 
طفر نامه صاحقرانی ص ٤‏ وه + 
طفر نامه عالمگیری ص ٩‏ 

طفر نامه کادل ص ۷ 

ظفر نامه کو ند سک ص ۷ 

ظفر نامه نادرى ص ٩‏ 

ظفر نامه تاصری ص ۷ 

ظفر نامه منظوم بهر تیور ض ۷ 

طفر نامه منظوم شاء‌حهانی ص ٩‏ 


ح 


الءهد ص ۰ ۲ 
عهف ص ٩‏ ۱ 


ف 


فلسفه اسلام ص ۱۸ 

الفهرست ص ۳۲ 

فهرست فنواتی ص ۱٩‏ و۲۰ + 

فپرست کنابخانهٌ مجلس شورای‌ملی ص 4۳ و٤٤‏ 

فہرست کتابهای چامی وفارسی در موز بر تایا ص ٩‏ 6 

فهرست کب خطی فارسی کتابخانة بہار ص ٩‏ 

فر کت خطی کنابخا نه بشگا له ص ٩‏ 

فررست نسخه‌های خملی اسلامی کمبر یج ض 

فررست نسخه‌های خطی دانشگاء بنجاب ص ۷ 

فپرست اسشه‌های خی فارسی کتابخانة دبوان هد ص ۱۲ و٤١٤‏ و۸ > 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی کنابخانهٌ ملی بارس ص ه + وا٤‏ و و۳ + 
و٩‏ ء و ۶۷ {Ag‏ 


۳۹ 


فهر ست نامهای کنابها و نشر به‌ها وروزنامه‌ها ومقالات 
فورست سخه‌های خطی فارسی موز برتانیا ص ۳ وه وه + 
فپررست سخه‌های خطی کتابخانه وينه ص ٩‏ 4 
فهرست ن خه‌های مصنفات این‌سیدا ص ۱٩‏ و4۸٤‏ 
فی کمات العوفمه (رسالة) ص ۰ ۲ 
فی‌المول على طر دق المسئلة والجواب ( کناب - مقالة) ص ۳۲ 


ی 
9 وس نامه ص ۳۳ 
طعات م رة فار سی ص Y۲‏ (و نز رض: معمخمات نع و ام فارسی ) 
ك 
کار نامك ار تشن 3 بگان ص ۲ 
الکافی ص ۲ ۳ 
کرستوماتی برسان ص ٥۰‏ 
کشفالظنون عن اسامی الکثب والفذون ص ۱۷ وم وا و٤۲‏ و۹ + 
کلمات قر آن ( کتاب) ص 9 
کناش ص ۳۲ 
کت 
گاه‌شماری ص ۳ وه 


گز ارش شطر نگ و یادن و شر‌دشر ص ۲٩‏ 
دنه معارف ص ۳۹ و ۲ ۳ 


لمابالالمات ص ٤٤‏ 
اطا أف الطواف ص ٣س‏ 


لغفت نامه دهخد| ص ۲ 


مادیگان چتر نک ص ٩‏ ۲ 


فهر ست نامهای كتا بها وفئشر به‌ها و روز نامه‌ها و مقا ۷ات 


متن‌های بپلوی ص مس 

مثدوی الاطفال ص ۰ ه + 

محله | فده ص ۰ ۲ 

مجلهٌ اخگر ص ۲ 0 

مجاه ارمغان ص ۳ و۸ و 2۲ و۵۱ 

مله دانهکدء ادسات دانشگاه تپران ص 6 4 

مجلۀ مشرق ص ۱٩‏ 

مله ههر ص ٩‏ و ۱۷ ۲۱ و۲۹ و۳۱ و ۰ ه و۵۱ 

مجله بغما ص ٩‏ و ١٣‏ 

مجمل| لو اریخ والقصص ص ۱ 

مجموعه الر‌سائل ص ۰ ۷۲ 

مجموعه الرسائل ص ۰ عء 

مجموعه وطعات اددی ض ۰ ه 

محاورات ص ۳۵ 

المحاورة فی‌الطب بینه وبين کدری انوشروان ( کتاب) ص ۳۱ 
مطلع سعدین ومجمع بحریین ص ه 

مظفر نامه ص ۱ 

مظفر نامه ٩‏ > 

مقتاح الرموز ص ۰ ه 

مقاله‌ای 
مب 


تار خی وانتقادی ص ۰ 

موب و فصا وح ص ۰ ۲ 

و نظم فار سی ص 6۵۰ و 6۱ 
متخب جوامم الحکایات ص “٤‏ 
المواعظ ص +> 

مو لفات ابن‌سینا ص ٩‏ > 


نامه پیروزی ص ٩ه‏ + وه + 
تاس طقف ص ۲ 
نامه‌های شمخ (ابن‌سنا) ص ۱۹ 


اشر ده هو سس دا ددار (رش؛ دانشنامه) 


2۱ 


فهر ست نامپای کنابها و نشر یه‌ها وروزنامه‌ها ومقالات 
نصا نج لیکماء للاسکندر ص م ۲ 


نسرت‌ناهه ص ۷ 
نصحه| لملو ك ۲ ص +٣‏ 
نمونه سخن فارسی ص ۱۱ و ۵۱ 


وصبه ص ۱٩‏ و ۲۰ 
وصیت نامه افلاطون ص ۸ 4 


داد کار راز کته ص ۵ ۲ و ۱ چم 


۲ 


منبع‌هاثی داجع به ظفر نامه 

اته(هرمان) تار بخ ادبیات فارسی (ترجمه دکتررضا زاده شفق) تهران 
۷ اش (راجم بظفرنامه‌ها ص۶۲ و ۶۴ و ۶۷و ۲۵۵ و 
۲۶۵-۱ و۲۶۵ TAA-.TAYg‏ و۸۵و ۳۰۲۳۰۱ و ۳۰۳). 

اته(هرمان) فبرست سخه های خطی کنایخانهُ دبوان هندلندن ( ے 
ایندیا ا فین)(ا کسفردسال ۱۹۰۳م)(ش ۱۵۷ ان۲۱). 

انه(هرمان) فهرست سخه‌های خطی کتابخانة بادلبان ( ش۲۰۱۹ و 
(FOTN‏ 

افشار(ا یر ج) ظفر نامه» مجله یغما سال ۶ش ۹ص ۰_۳۵۶ ۳۶. 

ار گن(عنمان) فهر ست مصنفات این‌سنا( تر کی)استانبول ۱۹۵۶م ص۶۵ 

ادوع ( غاا ر خم ال اة ( س حاو دان روع ل اوغا 
احمدین‌محمد مسکوبه قاهره ۱۹۵م »مقدمه‌ص ۶۴-۷. 

برو کلمن ( کارل) تاریخ ادبیات عرب» ذیل,لیدن ۰۸۱۹۳۷ ج۱ص ۸۲۱ 

بلوشه (ادگار) فپرست نسخه‌های خطی‌فارسی در کتابخانه ملی‌بار س 
(رش : ذبل‌شماره‌های ۱۵۱و ۲۱۴۰و ۲۲۷۲ (درموضعاخیر 
ذکری ازاندرز بزر کمپر بپهلوی است). 

ببانی (مپدی) نمونه سخن فارسی تبران ۱۳۱۷ ه. ش ( ص ۷۳-۶۹ 


۳۳ 


تر بیت (محمدعلی) بزرگمپر بختگان مجله کنجینه معارف سال‌اول 
E‏ 

حاجی خلیفه ( مصطفی‌بن عبداله مشتهر بکاتب چلبی ) کشف‌الظنون 
عن‌اسامیالکتب والفنون ( طبع استانبول ۱۹4۳ م) ج۲ 
س ۱۱۲۰. 

حمد اه مسئوفی‌فزو نی» تار بخ گز بده» چاپ عکسی» لسدن ۱۳۲۸ ه.ق 
(۱۹۱۰ م)ص ۷۸-۷۳ 

داش پژوه (محمدتقی) فهرست کتب اهدائی آقای مشکوة ا 
ص ۶۹۶(در با بان سخه جواهرالاخار) تپران ۱۳۳۲ هش 

ریو (چارلز) فپرست نسخه‌های خطی فارسی موزء بربتانیا ۳ مجلد 
للدن ۱۸۸۳-۸۷۹ م 

ریو (چاراز) ذبل فهپرست شخه های خط فارسی موز بریتانیا 
لندن ۱۸۹۵ م 

شفر (شارل) منتخبات فارسی ( کرستوماتی پرسان ) دومجلدپارس 
۳ م 8 e‏ 

عقیلی ( سیف‌الدین حاجی بن نظام ) ا ارالوزراء بتصحيح وتعلیق 
میرجلالالدین حسینی ارموی ( محدث ) تپران ۱۳۳۷ 
ه.ش‌ص ۲۹-۱۷ . 

فردوسی (ابوالقاسم ) شاهنامه (چاپ امیر بهادری ۱۳۲۶-۱۳۷۲۲«.ق) 
( بز مهای انوشروان بابزرگمهر ومو‌بدان ج ۴ص ۱۸-۱۳ 
وپند دادن بزرگمپر انوشروان را وسخن‌گفتن اودر گفتار 
نىك و کردار نيك ج۴ص ۲۹-۲۷) ۱ 

۴۳ 


قنواتی ( جورح شحانه ) مولفات ابن‌سیناء طبع قاهره۱۹۵۱» ش ۲۷۶ 
(تر‌جمه فارسی‌کتابی‌پپلوی‌موسوم‌به ظفر نامه از بزر جمهر 
برای نوح‌ین محمد (چنین!) سامانی ۳۶۶-۷ (چنین!) 

کتب نثر فارسی قرن چهارم‌هجری‌مقاله‌در طوفان هفتگی ش۱۲ ص۷. 

کر بستن‌سن (ارتور) داستان بزرجمهر حکیم ( رش : ترجمهٌ فارسی 
عبدالحسن مبکده : مجلهٌ مهرسال اش۷ص ۵۳۶-۵۳۵ 
وص ۸5 وص ۸۶ ۷). 

کیکاوس‌بن اسکندر (عنصرالمعالی ) قابوس نامه » با مقدمه و حواشی 
بقلم سعید نفیسی » طهران ۱۳۱۲ ش . ( حواشی نفیسی 
ص ۲۳۵): 

مهدوی ( دکتر حبی ) فهر شت نسخه های مصنفات این سینا» تپران 
۳ (ص ۱۸۳2۲۸۱ ) 

مینوی ( مجتبی) هدایةا لمتعلمن دزطن » محل یغما سال ۷ ش ۱۲ 
ص ۴۹۸ . 

همائی ( جلال الدین ) تاریخ ادبیات ابران تبریز ۱۳۰۹ « . ش ج۱ 
ص ۲۸۲ . 

هورتن(ماکس) فلسفه اسلام (با لمانی) مونخن. ۱۹۲۴م ص۲۱۸. 


۴۵ 


سعدو ل تصحجوات و اضافات 


صفحه | سطر | 

۰ هقدمه ۳ 
۲ 6 ۸ 
۳.۲ ۲ ۷ 
WX‏ « ۲۰ 
۳۳ 10 
۳۷ 
۱ من ۳ 
۱ ۹ 
۱ ۹ 
۲ ۳ 
۲ 3 
۰ ۱۹ 
٤‏ ۸ 
0 ۱ 
0 ۷۱ 
۹ درعدوان 
۷۰ ۱۹۱ 
۱۰ ۰ 
o‏ \ ۱ 
۱١ ۱۸‏ 
۰( درعذو ان 


غلط صحیح 
| که آنکه 
میدهد میدهد( ٤‏ ) 
مشود (4) مشود 0° 
ص ۶ ص ٤‏ . کان المسائل 
مفسوب به سر و انوشروان 
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( جاویدان خرد ) چاپ 
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فهر ست مندرجات کتاب 


نام کاب 

طفر نامه‌ها 

مصذف طظفر نامه باصاحب اصلی سخنان ان 
مترجم کتاب 

سمب تالیف طفر نامه 

تاریخ تأ لیف کتاب 

وضم و تر تمب طف نامه 

ارز فلسفی طفر نامه 

اسخه‌های طفر نامه 

ترحمه‌های طفر نامه 

نسخه‌های چایی طفر نامه 

چگونگی ی وروش برقراری هتن کتاب 
فور ست رمزهائی که دران کتّات مکار رفته است 
من کتاب 

فپرست نامهای تار خی 

هپرست نامپای جفرافیائی وجایها 

فپرست نامپای کتابها و نشر به‌ها و روزنامه‌ها ومقالات 
منیم‌هائی راجح به‌طفر نامه 
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در امان ملی سمت رده است 


